





یهای خانواده 


رای که مات رات استای‌فاحهان ۱۳۱ 


عنوان و نام ندندا ون دانستنیهای خانواده/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات 
رایانه ای قائمیه اصفهان. 


مشخصات نشر: اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, 1388. 
مشخصات ظاهری: نرم افزار تلفن همراه و رایانه 

وضعیت فهرست نویسی: فیپا 

موضوع: خانواده-- اجتماعی 

موضوع: جوان -- زندگی 

موضوع: اجتماعی - عمومی 


خاد اند 

قرآن وخانواده 

و کان یأر أَملَهٍ پالّلاه [مریم / 55 ] 

و مر لک بالطّلاه [طه / ۰132 ] 

فلْ لاْرُواجک و بناتک [احزاب / 59.] 

ائا کثا قبل فی أْنا مُشْفْفین [طور / 26.] 
و زو عَشْیرتک الامْرَبینَ [شعراء / 214 ] 
از قال لبنیه [بقره / 133.] 

یا بُتی آقم الصّلاة [لقمان / 17.] 

قال يا بُتّی لا تقصْص ژویاک [یوسف / 5. ] 
با بُتی نی آری فی الْمَنام [صافات / ۰102] 
یا ی لا تَوْحْلُوا من باب واجدٍ [یوسف / 67. ] 


قما من لِمُوسی الا دُرّیةُ [یونس / 83.] 


حقوق خانواده 

فاص کلکم رام ی کلکم مفتول, خن رتم احام ال تیار 
ص119 ]. 

اش ال و اه ال تین کی او ره ی 
ولدها 


ققال هه امْکنوا نی آتسث نار لعلی آتِیکم مِئها بقبس او أجذ عَلی الثار 
هدی [طه / 10. ] 


موسی در فکر آوردن نیازهای خانوداده بود. اما خدا او را به نبوت رساند. 
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قراغ الی أهْله قجاء بعجُلِ سَهین [ذاریات / 26.] 


ال السَادق (ع) ما ترلث یا آبها الذین آمَوا فُوا أفُسَکم و هکم ناراً قال 
الْحَیر و دکروا ب 
۰[ 


چِ 


لتاسن با شول اه کیت تقمم الفتتا و لت قال الا ۳ 
أَهلیکم و أبُوهَم عَلی طاقه الله [دعائم الاسلام. ج1, ص82 

احترام به حقوق و مالکیت همسر: و آئوا النْساء ضَْقاتهنّ نَحْلة [نساء | 4.] 
للتساء تصیبٌ مقَّا اکتسَبن [نساء / 32. ] 

دوری از سخت گیری: یخافون سُوء الجساب [رعد / 21. ] 

عفو و اغماض: و |ذا ما عضبُوا هُمْ یعْفرون [شوری / 37.] 

تحمل زخم زبان: و |ذا خاطَهْمْ الْجاهلو قالُوا سلاماً [فرقان / 63] 

خرج به مقدار توان: لفق دُو سَعه من سَعیه [طلاق / 7.] 

معاشرت معروف: عاشْرّومَنَّ بالَْعَژوف [نساء / 19.] 

احترام متقابل: 5 


|ذا یسم بتچیه قحیوا بأخسَن مها أو ژُوها [نساء / 86.] 


حضور در اجتماع: قَفْلْ تعالوا تم آْنانا و ناکم و نساءنا و نساعکم [آل 


9 ۶2 


زتها وسنیله آتحر افو بهانه-دست دسمن. شود ید یه یناعم یشتخیی 
نساءهم [قصص / 4. ] 


قالُوا الوا آئناء الذین آمَئوا مَعَة و اشتخیوا نساعقْم [غافر / ۱.25 


اسباب اختلاف 
اختلافات خانوادگی 
اختلاف افکنی 
قال ول له (ص): من عَملّ فی فُرْقَهٍ بَين ام أو 
عَصَبّ الله و لته فی الیا و لاجره و کاز 
و من تار و من مشی فی : 


- عم و جل و لقتیه فی الکبا و لد خِرو و حَرَم (اللَ علیه) التّظَرَ [لی وَجهه 
[نواب الأعمال, ص288 ] 


به تکلف افتادن 


ص‌ 2 ۱ 
«+ی) 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
ما 
۱ 
۲ 
1 
۱ 
3 
۱ 
333 
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برای خوشحال کردن اقوام و رفقای خود شوهرش را به زحمت نیندازد. 
رفقاأ ۵ اقوام یک ساعت: شیر با اه تيشتند ولی. با شوه از رده زند نی 
و بود. 


به رخ کشیدن 


1 زن نباید در خانه جمال و مال خود را به رخ شوهرش بکشد و اگر این 
کار را کرد جز دوری و کینه شوهر بهره ای نمی برد. 


نصا وا هر هب اتا مت ورن دهد 
بازگو کردن های بیجا 

لا یچ اللّْ الجَهَرَ بالسئُوء من الْقَوّلِ الا من ظِْم [نساء / 148.] 

لا یعْتَبِ بَعَضُکم بَعضا [حجرات / 12.] 


من يشْمَع شَفاعة حسته یکن له تصیبٌ مها و مَنْ یشْقَعٌ شفاعة سَیتَة یکن 
له کف مها و کان له علی کل شیر ء ققینا انساء / ۲85 


۱۳۳0 


قال تشول نله (ص اد خن مر یو 


یه عون ما مایق فون هه لعج قح [نقره :۲۰102 


بد زبانی وتمسخر 

فُلْ لعبادی ولو الّی هی أَحْسَنْ ان السیطان بترم بَیتهم [اسراء / 53.] 
لا یسْحر قَوَمْ من قَوم عسی آنْ یکوئوا حيرأً منْهْمْ [حجرات / 11.] 

ال سول ال (ص): من کان لَ امرأة ثوزیه لم بقل ال صلاتها و لا 


عستة من تقلها کی تچبتة و تزسبة و ان ضاشت ار و 
اقا و آلققت الأموال فی سبیل ال و کاتث أوّل مَن ترذ ال" 
قال سول ال (ص) و علی الوْجْلِ مثن ذیک الوّر 5 العدآب 
مُوذیا الما" [علام الدین. ص414. ] 


1 
اما 
ج‌ 
۳ 


وت 9 9 9 3 3 
قال الصَادق (ع): ملوتة مَلعُوتَهُ امُراه ثوذی رَوجها او تمه و سعیده 
سَعيده امراه تثکرم رَوجها و لائوذیه [کنز الفوائد, ح1. ص‌149.] 


و ۷ 
قال وا الام زر ۳ ال وله تریتان فقو 
دنه اتواب الاعمال: ۱.287 


قال رَسْولٌ اللّه (ص) | 
مِنهّا [جامع الأخبار, 258 ] 


پیامبر (ص) می فرماید: حور العین به زنی که شوهرش را آزار می دهد 
می گوید: خدا ترا بکشد. شما لیاقت این مرد را ندارید. به زودی از شما 
جدا شده و به سراغ ما می اید. [ایین همسرداری. ص‌33.] 


سوء ظن 

ان بَعض الظرٌ ان [حجرات / 12.] 

1 چطور شد که نگذاشت نامه را بخوانم 

2 چطور شد که حمام رفت. 

3 چطور شد که دیر آمد. 

4 چطور شد که ستایش فلانی را کرد. 

5 چطور شد که فلان زن از او ستایش کرد. 


6 چطور شد که به فلانی احترام کرد. 

اختلافات خانوادگی. صفحه 3 

7 چطور شد که نسبت به فامیل من سر سنگین است. 
8 چطور شد که به من خلاف گفت. 


قال آمیژ المُومنین (ع): ایاک و التّعَای هی غیر مَوضع 


غیرو قَانّ دَلک یدْعُو الصَحيحَة |لی السْقَم التو تج الی الرّیب آ[نهج 


مراء وجدال 


پیغمبر: (ص) ضامن_ شده اند خانه ای را در بهشت: :, قال هل الله (ص): 
آئا رَعِيمٌ ببّیتِ فی آغلّی الجتّه و ی فی وسَط الْجتّهٍ و تیتِ فی ریاض 
اجه یمن ترک الْمزاء و ان کان مجِفّاً [توحید صدوق, ص461 ] 


بد حجابی وجلوه های نابجا 
دلسردی مرد عامل فتنه است که منشاً این دلسردی چشم چرانی مرد از 


یک نننه. و: از انش از اد زنان در خیابان ها از سوی دیگر و مقایسه کردن که 
مرد میان همسر خود با تمام زنانی که دیده است می تواند باشد. 


قَال 9 المُوینین (ع): و اکقف عَلیهنٌ من اروت بچجایک ایاهنّ فان 
ده الججاب اه نقی علن و لسن خویهن اش من |اخالک من لآ بولق به 


مرد ۱ 


فی یسَائهمٌ من لایحضره الفقیه, ج4, ص‌19.] 
قال الصَادق (ع): : آیما اقزای خطیت لغیر #فجها لو تفیل عها صلاه عی 
تفتسیل من طییا کفشلها من جتابتعا [کافی, ج5, ص 507. ] 


قلا تشْصقن بالقَوّل قیطمع الّذٍی فی قَلیه مَرَضٌ [احزاب / 32.] 

و لا بضرن بأرجْلَ ِیعْلَم ما یگفین من زیتتهق [نور / 31.] 

توقعات بی جا 

پیامبر (ص): هر زنی که ناسازگاری کند و شوهرش را بر چیزهایی که فوق 


توانایی اوست وادار کند, اعمالش مورد قبول نیست و در قیامت مورد 
غضب خداست. [ایین همسرداری» ص 47. ] 


قال سول ال (ص): مَن کاتث له امراه و لم توافقة و لم تسیز عَلّی نا 
رِرَقه ال و شقث فت عله و 1 
تلْقی با ار و عضت عضب اللَةْ غلیها قا داقث کذلک [ئواب الأعمال, ص 287 ] 


بیکاری - سرگرمی سالم 


قال سول اللّه (ص): نجم اللَهُوٍ المعْرَلْ للم آه الصالخه [علل الشرائع, 
ج2, ص582 ] 


قاِل سول ال (ص): لا لا ها التفاء الفرت و ۷ تعلتوهن الکناند: ۶ 
علقوهی رل و ضوره الوز و 


ام اسلمه از سول خدا| (ص) درباره ,در خانه پرسید. : فرمودند 
ال سول ال (ص)ز ان هَذا الکین متي قَاوغلوا فیه برمق 7 کت مو 


مس" ۳ 


عبادع الله الی عبادٍ ال قتکوئوا کالرّاکب الْفْتَتٌ الذٍی لا سَفرا .1 
ظَفرا یی آکافی, ج2, ص 86. ] 


قال سول ال (ص): آیما ارو رَققث من بيتِ روجها شَیناً من مَوضع ای 
موضع ثریة به صلاحا تظر اللة لیا و مَنَ تظر ال [لیه لم یعَد [آمألی 
تا ۱2 


وال البَاقژ (ع): ان قاطِمه (ع) صمتث لعَلی (ع) عَمَلّ البَيتِ ,و القجین 


۳ حِ- 1 و 
لیر و قمع التیبِ و ضمن لها عَلی (ع) ما کان َلّف الاب تفل الحَطب و ان 
بح بالعام ابر عاشیه ,ص۱1 ۱ 


فاطمه (س) از رسول الله ص تقاضای خادمه کرد. فرمود: می ترسم از 


با فاظفه! ان ۲ ارید ان شک عنی. اخر که الیالحاربه. (العتاقت:. در 
ص341 ] 


زخم زبان,توهین, تهمت 
اختلافات خانوادگی, صفحه 4 


قیل لکل موه مره آهمزه ۱1 


و لا تسْبّوا الذین یدْعُونَ من دُونِ الله قَیسَیّوا ال وا بقیر علم [انعام / 
۳.10 


ِ مت جلزها 0 7 آجامع اک 
ص 157 | 


ال الصَادق (عا: ك [ ِ و تقالی ول 2 من أهان لِی قل یا ققه ره 


زن ها معمولا شوهری دوست دارند که؛ 

1 در وطن باشد. 

2 هر شب بیاید. 

3 اول شب بیاید. 

4یام فراغت داشته باشد: 

5 شب نشینی و گردش و تفریح بروند. 

6 شغل تمیز, آبزومند و پردر امد داشته باشند. 


این خواسته مطابق اصل فرد و اصل رفاه است, اما اصل جامعه اصل 
خدمت و اصل رشد می گوید: افراد باید همت کنند. مرزبان و کشیک 
باشند. از سود و تمیزی بگذرند. 


آرایش ها 
ال شول الله (ص): اغسلوا ثیابکم. و خذوا من شتعورکم و استاکوا و 


تزینوا و تنظقوا فان بنی اسرائیل لم یکونوا یفعلون ذالک فزنت نسائهم 
[نمع التضاحه, خفله ۱378 


عَن الحسن بن جَهم قال: رأیث آبا الحسَن (ع) احتضت قفلّث: جُیلْ فداک 
تقان الوا شین فب عنم الشماعع لعو بري الما 


‌ اه 2 


الْعِفْة یتک أرُواجهّ الَهیتَه [کافی, ج5, ص 567.] 


زنی به نزد پیامبر (ص) رفته و گفت که شما فرموده اید که زن در منزل 
برای مردش ارایش کند. لیکن شوهر من نابیناست. حضرت فرمود: شما 
قطر ‏ نید تا شمه ان نحق عطر را استشهام کفد. 


عدم اطاعت وییروی 


1 نپذیرفتن عذر و عدم گذشت: قال سول الله (ص): 0 تَقْبل مه غُذُرا و 
لا تعفر له دنب اکافی, ج2, ص 325. ] 

الحضان مَقة ادا حضر لا تسم وله لیخ مرخ و لا خلا بها بعْلعّا 
تعتعث ملد کماً تلم الطَعْبَة عَن لا تعْبل مج غُذراً و لا تقفر له دبا 


ی جهن 


ال رَسولّ اللٍّ (ص): ان بر 
مها الالیلة_مع بغلها ۳۳ تِِ 
قوَلة و تطبغ مرخ و ادا حلا بها بدلت [ 
[کافی, ج5, ص324 ] 


5 


َایِکم الْوَلودٌ الوَدُودٌ العفيقة العَزيرَة فی 
َوجها الحضانْ عَلّی غیره الّی تسم 
له ما بریذ مِنْهّا و لَمْ تبذل کتبذل الرَجْلِ 


فک 


: و و15 ]7 


ال ار (ع): لا 


۳ 
0 ان 


تعطل تفسها و لو تعلقن فی غنْفها قلاده [کافی, ج5, 


509 


4 نپذیرفتن مدیریت: الزّجال قَوامون عَلی التساء [نساء / 34. ] 
چشم داشت به دیگران 


ال سول ال (ص): اشت؟ عَحث اللّهٍ علی امرآو داب تغل ات یلها من 
غیر رجا [آعلام الدین. ص 417. ] 


اختلافات خانوادگی, صفحه 5 


قال آمیژ المُومنین (ع): من أطلَقَ تَاظِرَخ آلعب حاطِرَه مَن تتاتعث لحَطاة 
دامقثك حسرانة [جامع الأخبان ص 93. ] 


فرزند دختر 


مردان ناجوری هستند که به خاطر این که همسرشان دختر می آورد, 
زندگیش را تلخ قرار می دهند. 


بدگوثی 
۳ دام قتطارا قلا تأجْذُوا ء مه یا ارات وید بقتانا و نها فا تما 
20 

یا با الذین آمَئوا لایچل لک آأن تریُوا الساء کرهاً و لا تعصلْومق لوا 


ببعض ما أَيْمُومُنّ [نساء / ۰19] 


در جاهلیت به سراغ دختران ثروتمند می رفتند به امید این که يا بمیرند و 


94 رسول خدا (ص) گفته شد, فلانی زن خوبی ۱ روزها وتو و شب ها 


عبادت می کند. لکن بد اخلاق و بد زبان است. فرمود: او هیچ خوبی ندارد 
و از اهل دوزخ است [ایین همسرداری. ص 41. ] 


ِ- ِ- 
1 2 2 1 


قال سول اللّه (ص): آیما ِِ آذث رَوجها بیسانها لَمْ یقبِلِ اللةٌّ مها 
ضوفا و لا عَولا و لا حستة من عملها عتّی #ضية [آمالی صدوق, ص 429 ] 


0 کتمان درگیری ها 


ال تا لاه روا اس ال ها رت اه اس اش داند 
ج2, ص ۰246 ] 


غرور وخود خواهی 

پوشاندن گلایه ها راه حل نیست. 

حق انتقاد و حق دفاع, نشانه رشد و آزادی و سلامت محیط است. 
غرور و خودخواهی مانع حل اختلافات است. 

ان کل از 


1 آشنا بودن زن و شوهر به مسائل خانوادگی و آشنا نبودن آنها به روحیات 
یکدیگر و عدم دقت در گزینش همسر مناسب و همرنگ (کفو) بخشی از 
عوامل اختلافات است. ای کاش برای پسران و دخترانی که در صدد 
ازدواج هستند کلاس هایی به عنوان اون ازدواج و انیت همسرداری 
تشکیل می شد. 


2 از که کرین آشرار رید کی کمک ار اش ای الی تعض ارواجه 
خیینا قلقّا تبَات به و طهرة اللة علیه عَرّف تفضه و آغرض عن بَعض فلا 


تبّاها به قالث من آتتاک هذا قال یی لیم الحبیر [تحریم / ۱.3 


دادگاه خانواده 


و ان خِفْنْمٌ شقاق تینهما فاقوا حکماً ه 
اضلاحاً یوقق اللَهُ بَیتهُما (نساء / 35.] 


من هل حکماً من آهلها ان بریدا 


نات واه گام عاا ومد اواات 


1 فوری 

2 مجانی 

3 مکتوم 

4 بدون مرخصی, اضافه کار ساعت معین و بازپرس 
5 کشف عوامل به طور دقیق 

6 قبل از وقوع شقاق اقدام کنید «جِمنَمٌ» 

7زن و شوهر یکی هستند «شفاق» 

اختلافات خانوادگی, صفحه 6 

8 هر دو در انتخاب داور مساوی هستند. 

مسئولیت والدین 

1 دعا: رَبٌ اجقلّیی مُفیم الصّلاه و من دُرّیتی [ابراهیم / 40.] 


2 غذای حلال: قَالّ الصَادق (ع): کسث الْحَرّام ببی فی الخدّیه [کافی, ج5. 
ص124 ] 


3 غدای کامل: و الوالداث یضمن أَولادفْن حَوّلین کایلین [بقره / 233.] 
4 آموزش: عَلَمُوا أوَلَادکم 

5 موعظه: قال لَفْمانْ لائیه و هو یعظَهٌ [لقمان / 13.] 

6 عدالت: 

7 ترفیج آت رید ان کی [خصص ۲:27 

6 با تدای در تج یه ای انا اه انیا ای ۲192 


9 غافل نشدن از حق: لاَهکم مالک و لا آولاکم عَن ذکر اللّه [منافقون 
9 


وظیفه پدر و مادر به نده پروری است نه بچه پروری: تَفاخْرّ بیتَکم و تکار 
فف الأمقوال 5 الأولاد [حدید / 20. ] 


تحر تن کت َموالا 5 لاد [سباً | 35. ] 

ن یی عَتهم أَمُوالَعْم و لا ولاهم [آل عمران / ۲.10 

برخوردهای منطقی 

قال الصَادق (ع): حزٍ  ِِِ‏ ای ن غیت و أعْصتَت قالث لروجها . یدٍی 
ص 389 ۰[ 

قال الصَادق (ع): خیز ِسَایِکم, الطیتة ِ الطَیة الطییخ نم ادا آلققت ِ 

۲ عامل" اللّه ۳ حور و لا یندم م [کافی, 5 ص325 ۴۳ 

ب کرقتفو هن قعسی آن تکرَهوا شیناً و يجَْلّ ال فیه خیرا کثیراً [نساء / 
19 

ال السَادق (ع): یر نْسَایْکم الْتی اِنْ آغطیث شکرث و ان مُنِقت رَضیث 
[مستدرک الوسائل, ج14, ص 161. ] 


قال عَلی بْنْ الَخْسَینِ (ع): آشکرژكة له آشکركم لاس کافی,. ج2, 
ص 99. ] 


قال علِی بُنْ الَخسَین (ع): و أن کر الْحَسَتَه [صحیفه سجادیه, دعای20. ] 


قال سول ال (ص): قَوّل الرّجُلِ للم آه نی گر لا يذْهبٌ من لها دا 
[کافی, ج5, ص‌569. ] 


قال الصَادق (ع): مَکنُوبٌ فی الَوْراه 


اشکر من أْعَم علیک و آلعم عَلی من شَکرک اکافی, ج2, ص94 ] 


قال الصَادق (ع): لَعن اه قاطعیر سب الَْعْرُوفقیل گ ما ِِ سل 
قال: الرَجْل بصع الیه افو ف قیکفره فیمتنع من من آن 
یصیْع لک آلی غیره لکافی. - ج4 ص 3 3. ] 


می نویسد. [ایین همسرداری, صفحه363. ] 
ال سدق (ع): من قال لأْجْبه المُومنِ مَرحبا کت ال تعالی له مرحباً ی 


شم لاله (ص): کم افو قِ الَعفَوٍ لا یزیذ الب الا علا قتعاققا 
ال تَسولٌ ال (ص): علیک بالرفق و العفو فی غیر ترک للحق [تحف 
العقول. ص 25. ] 

قال الباقرّ (ع): اللَدَامَة عّی الْعمو أَفصَل و أَیسَرّ من التَدَامَهِ علّی الْعُْوبَه 
ال الصّادق (ع): مَن کطَم عیظاً و لو شاء آن بمضية أَمضاه أفلاً ال قلب 
یوم القیاقه رصَاه (کافی ج2, ص10 1 +[ 

قال سول ال (ص): مَنْ صَترٍ عَّی « موی و اخز ٩‏ کم أَغطاخ ال 


(یکل بت وان اللات مل ها ای ابیت کی کید [توام: 
الاخمال: ص287. ] 
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قال ول له (ص): من صبرت علی سوء خلی زوجها آعطاها الله مثل 


0 نف قخیبوا باکشن نها انسا/867] 


0 


هل جراء الأْحسان الا الْحَسانْ [الرحمن / 60.] 


شدن نقاط ضعف و قوت است. 


و لا تجْعَلوا ال عُرْصَة لأیمانِکم آأن تَبرّوا و تتَفُوا و جوا بین الاس [بقره 
۳2241 


خدا را در بعضی سوگندهای خود قرار ندهید. برای اصلاح نیکوکاری سوگند 
بی تفاوت بودن باد نکنید. 


میان داماد و دختر عبد 


له بن رواحه یکی از یاران پیامبر اکرم (ص) اختلاف شد. او سوگند یاد 
ما ی وا ی کار 
است. [نمونه, ج2, ص 99. ] 


امام صادق (ع) بودجه ای در اختیار مفضل برای حل اختلافات مردم قرار 


داد. 
نمونه هایی از الگوهای خانواده 
3 کان کم فی ول ال أسوخ حسَتة [احزاب / 21. ] 


در هوای گرم حضرت علی (ع) وارد منزل شد و دید زنی لب در خانه 
ایستاده و می گوید: ان رَوجی ظلمنی و آخاقیی و تقدّی عَلی و حلَفتَ 
لیصربنی فرمود: صبر کن تا بهوا خنک شود برویم به سراغ | یار 
يشتد عَصَبه و حَرَده علی قطاطا رأسَة تم رقعه و هو ؛ بقول لا 


للْملْوم حمَةْ یر مُتَعْتّع [اختصاص مفید. ص 157. ] 


در همان روز داغ به در خانه شوهر رفتند. رمرد از خانه بیرون آمد و آقا را 
نشناخت, ولی گفت: ما آتت و اک و اللهٍ لأخر فا لکلامک [اختصاص مفید, 
ص 157. ] 


حضرت فرمود: مرک العتژوف 3 اک کن, الفتکر کشتق‌انن, باکر ۶ 


مردم کم کم آمدند به حضرت با جمله يا امیرالمومنین خطاب کردند. شوهر 
همین که آقا را شناخت. روی پای آقا افتاد و عذرخواهی کرد. حضرت 
شمشیرش را غلاف کرد و به زن فرمود: پا ام الله ادخلِی مَنْزلک و لا 
تاحرن رَوجک الی مثل هدا و شِبّهه [اختصاص مفید, ص ۰.137 ] 


و 
و الله او یوخ 


همین که یوسف در جلسه مهمانی دید که برادرانش شرمنده هستند. 
فرمود: این شما بودید که مرا به عزیزی رساندید. 


شخصی به امام حسن مجتبی (ع) ناسزا گفت, ولی امام به او لباس و 
مرکب و مال داد و او عوض شد. 


دید در مسجد کسی به او پول نداد. 91 دهان به ریش کاشف الفطاء پرتاب 


کرد, ولی آقا رد ود ری کاس در[ دوست دارد به فقیر کمک 
کند. 


حضرت یعقوب (ع) فرمود: ای یوسف ! حالا بگو برادرها با تو چه کردند؟ 
عرض کرد؛ : پدر چان این را نبرسید. بلکه بیرس لطف خدا با تو چه کرد؟ و 
قَد ٩‏ حُسَن ی اد أَحْرَجَنی من السَجّن [یوسف / ۰100 ] 

رواجكم و اوّلادکم عَذُوّا کم قَاحْذَرُوهَم و ان تَعْفُوا و تصْقَجُوا و 


ِ 
٩ 


ان من ار 1 / 

َعْفژوا قانّ ال عَفوژ ری [تغابن / 14] 

و[ 1 بغلها نشوزا أو اغراضا قلا جناح علیهما أنْ بصلحا 
بیتَقّما صلحا و الصَلخٌ حَیرٌ [نساء / ۲.128 


رفتار متقابل دو همسر فداکار (حضرت زهرا و حضرت علی علیهما السلام) 


شرم و حیا در کنار همسر 


حیا دو گونه است: یکی پسندیده و دیگری نایسند. حیای نایسند آن حالتی 
است که انسان را از رشد, کمال یابی و رسیدن به حقوق بازمی دارد و یا 
باعث تضییع حقوق تیدری. قف. کردو: چنین صفتی در روایات اسلامی به 
شدّت تقبیح گردیده است .. .و همچنین در آداب همسرداری آمده است که 
حیا دو گونه متصوّر است: یکی مطلوب, دیگری مذموم و نامطلوب. حیای 
مقابل بازدارد و قید و بندی شود در مسائل زوجیت و سایر امور مربوطه 
۰ لذا حضرت امام باقر (ع) می فرمایند: 


ش کمت ی اقحت که در کلمت با شوه رش را را و از کش خارخ کید 
و سپس در شرایط عادی, حیا را نیز مانند لباس نة اندافش بیوشاند. 


حضرت فاطمه (س) در طول مدت شوهرداری خود با امیرالمومنین (ع)؛ 
در هیچ فرصتی حریم آن حضرت 


را نادیده نگرفت و در مورد شخصیت آن بزرگوار کوتاهی نکرد. تا جایی که 
امیرالمقمنین در این باره می فرمایند: 


قفوالایها اما روصت کی ام اه ای ۳ 
۱ والاحزان. ۳ 


و کنه یه کدا رد کیب ضقاق من و فاطمه رش ) طوری یوق کمانه هن ٩۱۳‏ 
را به خشم آوردم و نه او مرا به خشم آورد و نافرمانی کرد, حثّی غضه های 
دیگرم با حضور او و تماشای جمالش برطرف می گردید. 


این حدیث شریف که از دل آتشین علی (ع) در فراق فاطمه (س) 
برخاسته است. نشان می دهد که دختر رسول خدا| (ص) تا جه میزانی در 
در جای دیگری از امیرالمومنین می خوانیم که آن حضرت زن و بچه هایش 
را در وضع بسیار اسفناک گرسنگی دید, به فاطمه (س) گفت: چر| از وضع 
خود و درد گرسنگی بچه هایم مرا اگاه نساخته ای؟ فاطمه (س) در جواب 
فرمودند: 

«یا ابالحسن ! انی لاستحیی من الهی ان اکلفک ما لاتقدر علیه » 


تزع ای اس اس ی مها هی کم ور کارا رو 
قدرت تهیه آن را ۳ 


اگر چه تأمین رفاه زندگی زن و بچه برای شوهر در حدٌ معمول واجب 
است. ولی روح ایثارگری خاندان رسالت و ولایت در تمام ابعاد زندگی. 
باعث شده بود که خانواده ی امیرالمومنین ع( وه در فقر و پریشانی 
سر بر ند و لدا فاطعه زین ) از وضم: مالی. شو‌هرن آکام نون و ی داتشت 
که وی قدرت تهیه مایحتاح خانه را ندارد. از این جهت شرم و حیای حضرت 


فاطمه (س) که از ایمان و اعتقاد او به خدا سرچشمه می گرفت می 
و 


«من از خدایم شرم می کنم ...» 


اين درسی است به تمام بانوان محترم که گرفتار زرق و برق و تشریفات 
کمزشکن روزگار فاجعه آمیز ما نگردند و درآمد و امکانات شوهرانشان را 


وفاداری و حمایت کی از همسر 


فاطمه ی زهرا (س) در خانه ی یکی از افراد عادی اجتماع زتدحی نمی 
کرد, بلکه در خانه ی دومین شخص اسلام؛ پعنی سپهسالار شجاع و نیرومند 
اسلام و وزیر و مشاور مخصوص نبی کرامی (ص) زندگی می کرد. 
موقعیت حساس اسلام و شوهرش را بخوبی درک می کرد و می دانست 
که ار شمشیر علی (ع) نباشد, اسلام چندان پیشرفتی ندارد. فاطمه (س) 
در یکی از مواقع بسیار حساس و بحرانی اسلامی در خانه ی علی (ع) 
زندکین فی کرد. شیاه اسلام هميشه در حال آماده باش بود. در هر سال 
چندین جنگ واقع می شد و علی بن ابی طالب (ع) در تمام يا اکثر آن 
جنگها شرکت داشت. 


زهرای عزیز از مسئولیت سنگین و حساس خودش خبر داشت و از حدود 
تانتر. ه نفد رن کی سفق .شوه کاهار ماع بود: می دانست که زن 
دارای چنان نفوذ و قدرتی است که به 


هر طرف خواست شوهرش را می برد. می دانست که ترقی, عقب 
ضاند کی سعادت و بدبختی مرد تا حد زیادی, به روحیات و جکونکن رفتار 
ردان خبر داشت که خانه به منزله ی سنگر و آسایشگاه مرد 
است و وقتی از میدان مبارزات کی برخورد با حوادثت و مشکلات 
دنیای خارج خسته شد. به آنجا پناه می برد تا تجدید نیرو کند و خودش را 
رای کار اتمه آمانه اند مراست ان اساست اد 


مهم به عهده ی زن واگذار شده است. 
تواضع و فروتنی حضرت زهرا (س) در مقابل همسر 


تواضع حضرت زهرا (س) در خانه ی حضرت علی (ع) و احترام او به 
حضرت علی (ع) در حدی بود که وقتی ماجرای فشار بین در و دیوار و 
بستری شدن حضرت زهرا (س) در رابطه با مخالفت او با خلفا رخ داد. 
عمر و ابوبکر چندین بار از حضرت علی (ع) تقاضا کردند تا واسطه شود 
که آنها په حضور حضرت زهرا (س) پيایند و احوالپرسی کنند و رضایت او 
را به دست آورند. سرانجام علی (ع) ضامن شد که انها را نزد فاطمه (س) 
ببر د. 


خضرت: غلی: (ع) نو قاطمع (س امد وخاضان. نما را مدع کرو ول 
فاطمه (س) به شدت این تقاضا را رد کرد. حضرت علی (ع) فرمود: من از 
طرف آنها ضامن شده ام که از تو اجازه بگیرم. 


در اين هنگام حضرت زهرا (س) در برابر علي (ع) - در چنان شرایطی- آن 
چنان تواضع کرد که گفت: «اگر از طرف آنها جیزی را ضامن شده ای, 
خانه خانم ی تست و من کر خیم کی مار اه و محاافت نمی کنم 9 


البته وقتی آنها وارد شدند حضرت جواب سلام آنها را ندادند و از آنها روی 
بر گرداندند و فرمودند: خدا را شاهد می گیرم از این دو نفر راضی نیستم. 
سازش با مشکلات و سختی ها در طول زندگی 


رسول خدا (ص) فرموده اند از برکات اخلاقی و فکری زن خوب این است 
که هزینه و مخارجش کم باشد, 


و در اداره ی خانه و صر فه جویی در مصرف.: یاور و همکار شوهر به 
حساب اید. 


تمام اين ویژگیها در وجود مبارک حضرت زهرا (س) جمع بود و آن حضرت 
با مدیریت لازم و با صبر و بردباری, همه ی تلخیها را به کام علی (ع) 


حضرت علی (ع) می فرمایند: 


«تزوجت فاطمه (س) و ما کان لی فراش, و صدقتی الیوم لو قسمّت علی 
بنی هاشم لو سعتهم.» 


هرت حا ی اضر را را کر کش انوا نش رظان 
نداشتم, در حالی که در همان تاریخ احسان و بخشش من به نیازمندان به 
قکز ریاد »بو که کر نی هاشم تفسیم حی شد همه ی.آنان دا کتی و 
بی نیاز می کرد. 


در خانه علی (ع) دست و پنجه نرم کرده و خم به ابرو نیاورده است. 


قتر یک:رهایت دیکن از تطریی اقاه‌ضادی (ع) از جاین بن خیدالله انضاری 
تفا نوی کم رو رل دا (س) بهخایه دخترش مفاطفه رشن ) عارد 
شد؛ ولی زهر| (س) را در خالتی دنه که:در تتبجه, چشمان مبارکش پر از 
اشک گردید, زیرا لباس آن حضرت بسیار نامناسب بود. زهرا با آن وضع از 
یک طظزف: نشغول ارد کردن جو و تهیه ی نان عراز طرف دیکر یه بجه. اش 
شیر می داد, پیامبر الهی (ص) فرمودند: 


ای دختر عزیزم | اینگونه تلخی ها را در دنیا برای رسیدن به پاداش و 
شیرینیهای اخروی پذیرا باش و صبر و بردباری را از دست نده. آن بانوی 
گرامی اسلام گفتند: 


فاشت ل الله الخمدالله علی تاش والشیی غلن لاه فان الله‌عالی ۱ 


ه ‏ ا ‏ سور 
یا 
پیامبر (ص) ! ما 


آن قدر پاداش خواهیم داد که راضی شوی. 


اين حدیث و قضیه ی تاریخی نشان می دهد که فاطمه (س) دختر رسول 
سیاس الهی "1 ۳ اون 


جصررت زهرز (س) در کنار سایر تحملات خود در برابر سختیها, روزهای 
زیادی را به گرسنگی گذرانید, ولی دردش را به کسی نگفت و حتی به رخ 
علی (ع) نیاورد و تا دم مرگ و شهادت چیزی شوهر درخواست نکرد. 


دختر پیامبر (ص) در خانه ی مولی علی (ع) با سختیها نس گرفت و درد 
گرسنگی چشید. بچه هایش را نیز با این روش عادت داد, تا رنگ 


رخسارشان از ناتوانی و گرسنگی زرد شد ۰۰ 


رت ماما فقرع ایس ید الاه ا را فقار هی کت که ردو 
پیامبر خدا (ص) وارد خانه ی دخترش شد و پس از سلام و احوالپرسی 
فرمود: 


و 


(ص) ! از گرسنگی به این حالت افتاده ام 5 


این حدبت فاطمه ی زهرا (س) از گرسنگی به 
جایی زسنیده نود که .نی رخسارش تغییر یافته بود و پدر بزرگوارش با 
دیدن او نگران گردیده و از عوامل پریشانی درونی و تغییر چهره سوال 
نموده است. 


و از سوی دیگر می دانیم که آن بانوی عزیز اسلام تا به یک حالت 
اضطراری نمی رسید. گرسنگی خود را ی به پدرش رسول گرامی اسلا 


در نی اداتان کر آمفه استهسا و الهن روزی مشانه هلن نی ابطالی 
(ع) آمد, تا با 


فرزندانش دیدا| ر کند, , در این هنگام با امام حسن و امام حسین ءع( ملاقات 
نمود, آنان ۳ به شکوه باز کردند و گفتند: ای رسول خدا (ص) ! به 
مادرمان بسپار که به ما غذا دهد و ما را گرسنه نگه ندارد. رسول خدا 
و به شکمش بسته بود, به 
فاطمه (س) گفت 


اطعفی افی ال دما قیشی ی الا سر که خستلن آالت بر 


به بچه های من طعام ده. زهرا (س) گفت: در خانه ام چیزی جز برکت 


چون پیامبر خدا (ص) سخن زهرا (س) را شنید, با آب دهانش بچه ها را به 
بازی گرفت متا کر وا اس رن ان را توا اند ۳3 


از اين حدیث نیز استفاده می کنیم که فاطمه ی زهرا (س) در طول خانه 
داریش چه روزگار سختی را گذرانیده و گرسنگی را برای خود و 
فرزندانش پذیرا گشته است. 


جهاد زن در راه خدا ! 


موسی بن جعفر (ع) می فرماید: جهاد زن این است که خوب شوهرداری 
کند. 


حضرت زهر| (س) می دانست که سپهسالار نیرومند و شجاع اسلام در 
صورتی در فیدان. تبرد بیرفز. می. کردد. که. از جهت اوضاع داخلی خانه, 
فکرش آزاد و از تشویقات و مهربانی های همسرش دلگرم باشد. از اين 
زدفکذر ضیف توان: گفت" هنگامی که سپهسالار فداکار اسلام یعنی علی بن 
ابی طالب (ع) با تنی خسته و کوفته, از میدان نبرد به خانه بازمی گشت از 
مهربانی ها, دلگرمی ها و نوازش های همسر عزيزش کاملاً برخوردار می 
شد. زخم های تنش را مداوا می کرد. لباس های خون آلود جنگ را می 
شست و خبرهای جنگ را از او می شنید. 


فاطمه (س) زنی نبود که در گوشه 


منزل به ادامه زندگی داخلی مشغول باشد و از حوادثت و اوضاع مربوط به 
ات نی ناوت بگذرد. بلکه از گوشه و کنار تاریخ. استفاده می شود که 
در جریان امور مربوط به اسلام بوده و بالأاخص به حوادت جبهه و جنگ 
کاملا غنابت تاه است. نه تنها پدر و شوهرش را تشویق می نموده بلکه 
در مواقع لزوم در صحنه حضور داشته و کارهائی را انجام می داده است. 


در تاریخ نوشته اند؛ بعد از جنگ احد, وقتی فاطمه (س) صورت خون آلود 
پدر را دید او را در بغل گرفته, گریه می کرد و خونها را از چهره پدر پاک 
می کرد. امیرالمومنین (ع) [ آورد و فاطمه صورت پدر را می شست. 
ولی خون قطع نمی شد. سرانجام فاطمه (س) قطعه حصیری را سوزاند و 
خاکسترش را روی زخم ریخت تا خون قطع شد. 


فاطمه (س) داد و فرمود: خون هایش را بشوی. 


خون هایش را بشوی. 


فاطمه (س), هميشه شوهرش را تحسین و تشویق می کرد فداکاری ها و 
شجاعت هایش را می ستود, بدینوسیله دلش را گرم و برای جنگ آینده 


ماد آتن هی نموو و به: فسئله ی تهانشهای یی شانبه. نن. خسته و 
جراحات بدنش را تسکین می داد. 


علی (ع) من فرماید: وقتی به خانه مق اهدم و به. زهرا (ش) نگاه .مین 
کردم تمام غم و غصه هایم برطرف می شد. 


فاطمه (س) هرگز بدون اجازه علی (ع) از خانه خارج نشد. هیچگاه او را 
غضبناک نکرد. زیرا می دانست که اسلام می گوید: هر زنی که شوهرش را 
غضبنای کند خدا نماز و روزه اش را قبول نمی کند تا اين که شوهرش 
راضی شود. 


فاطمه (س) 


در خانه ی علی (ع) هرگز دروغ نگفت, خیانت نکرد و هیچگاه از دستوراتنش 
سرپیچی ننمود. علی (ع) می فرماید: به خدا سوگند هرگز کاری نکردم که 
فاطمه (س) غضبناک شود. فاطمه (س) هم هیچگاه مرا خشمنای ننمود. 


پاکدامنی و عفاف حضرت زهرا (س) 


روزی پیامبر (ص) و فاطمه (س) نشسته بودند که مردی نابینا اجازه ورود 
خواست قبل از ورود ان مرد» فاطمه (س) برخاست و خور را پوشانید. 
ای اب تاه رس ی سس و را ار مر 
ات ایا ی و ای ایا ی ی 
ارت موه دهم که تو پا رواتن من قاتی: 

روزی رسول خدا| (ص) در جمع یاران نشسته بود؛ از انان پرسید: ارزنده 


ترین و گرامیترین زینت برای زنان چیست؟ یه گفته انس بن مالک کسی از 


گوید. علی (س) با وجودی که پاسخ آن را می دانست., دوست داشت پاسخ 
ان را از زبان 


حضرت فاطمه (س) بشنود به خانه رفت و اين سوّال را با همسرش در 
میان نهاد و حضرت فاطمه زهرا (س) فرمود: «بهترین زینت برای زن ان 
است که مردان او را نبینند و انها نیز مردان را نبینند» . 

علی (ع) بسوی پیامبر (ص) بازگشت و پاسخ فاطمه (س) را برای حضرت 
بیان کرد 


رسول خدا| (ص) فر مود: «فاطمه (س) درست گفته چرا که او پاره ی تن 
من است» 


۳7 س‌ 


برای زن سزاوار نیست در رسیدگی به وضع ظاهریش کوتاهی کند و باید 
به خاطر همسرش به خود و سر و وضعش برسد. ولو 


اينکه گردنبندی را در گردن خویش بیاویزد و نیز پسندیده نیست که دستش 


باشد. 


در زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) نقل می کنند که ام سلمه همسر 
پیامبر (ص) از حضرت زهرا (س) پرسیدند, ایا عطر و بوی خوش ذخیره 
کرده اند؟ فرمودند؛ ارق: مقداری عطر آوردند و در کف دست من ریختند, 
بوی خوشی داشت که هر گز , به مشامم نرسیده بود. 


پیامبر اکرم (ص) به سا نان حور بت داد, برای شب عروسی حضرت 
زهرا (س) عطرهای خوشبو تهیه نمائید,عمار یاسر می گوید: عطر خوبی 
تهیه کرده به منزل حضرت فاطمه (س) بردم و گفتم پدر شماء رسول خدا 
(ص) مرا امر کرد تا اين عطر را فراهم نمایم. 


ایثار و شوهرداری 


فاطمه ی زهرا (س) در تمام زمینه های عملی, برای بانوان و پیروانش 
الگوی زندگی است و از جمله شوهرداری و جلب رضایت او می توان از 
سیره ی آن حضرت درسها گرفت و صفا و صمیمیّت کانون خانواده را دو 
چندان کرد. 


روزی امیرالمومنین علی (ع) از فاطمه (س) طعام خواست. آن حضرت 
جواب داد: 


والحسین (ع), فقال: الا اعلمتنی فاتیتکم بشی ۶؟ فقالت: یا ابالحسن انی 
لاستحیی من الهی ان اکلفک ما لا تقدر علیه » 


«در نزد من چیزی نیست. جز آنکه دو روز ِِ آن را برای شما آوردم و 

من آن را برای خود و حسن و حسین (ع) نگه داشته بودم. علی (ع) 
فرمودند: چرا در طول دو روز مرا مطلع نکرده ای, تا برایتان چیزی تهیه 
می کردم؟ فاطمه (س) گفت: من از خدایم شرم کردم 


تو را به کاری بگمارم که قدرت انجام آن را نداری. 


و در عبارتی دیگر اینکه: پدرم به من سفارش کرده که از علی (ع) چیزی 
فا اه ای سا ی ما 


از اين حدیث درسهای زیادی می گيریم, از جمله اينکه فاطمه (س) خود و 
فرزندانش گرسنگی کشیده غذا را برای پدر گذاشته اند. و این حرکت 
سا ما هی و درا اس سر را من 
رساند. هرچند ممکن است نسبت به بچه های کوچک نیز غذا یر 
از آن داده باشد. 


حفظ آبروی خانواده 


یکی از ویژگیهای حضرت فاطمه (س) این بود که آن بزرگوار در حفظ 
حریم خانواده. بویژه شوهرش فوق العاده حساس بود و تمام مشکلات و 
نارسائی ها را تحمّل می نمود, ولی خم به ابرو نیاورد و ابروی علی (ع) را 
با اینکه شخصیت فاطمه (س) در جهان اسلام جایگاه خاضّی داشته و دارد, 


ولی او در انتقال از خانه پدر به خانه ی شوهر, به یک خانه ی محقر و 
دورافتاده ی استیجاری که صاحب آن حارثه بن نعمان بود پناه برد و دور از 


هر گونه امکانات زندگی, با خاکهای نرم, اتاق عروسی را صاف کرد و هرگز 
محرومیت را به رخ علی (ع) نکشید و به دیگران نیز نگفت. 


امیرالمومنین (ع) برای رفع گرسنگی خانواده اش, به سراغ خانه ی یک 
مرد بهودی به نام شمعون رفت و مشکل خود را با او در میان گذاشت و 
چنین فرمود: 

«هل لک ان تعطینی جزه من الصفوف تغزلها لک ابنه محمد بثلائه اصوع 


من شعیر؟ قال: نعم. فاعطاه فجاء بالصفوف والشعیر و اخبرها فقبلت و 
اطاعت ثم عمدت ... » 


«ایا تو مقداری از پشم را در برابرسه کیلو جو در اختیار من قرار می دهی 
تا دختر پیامبر خدا (ص) - فاطمه ی زهرا (س) - آن را برایت بریسد؟ 
شمعون گفت: بلی. آنگاه علی (ع) پشم و جو را گرفت و به خانه آورد و 
جریان را به آن بانوی ما تست آن حضرت نیز کار استیجاری را 
پذیرفت. , و شروع بکار کرد ... 


تقسیم کار در خانه 


خانواده اق دز ند کت موفق می گردد, که به طور مشترک و برای رسیدن 
به اهداف مقدس در کانون خانواده تلاش کنند و هیچکدام از زن و شوهر از 
کار, گریزان نباشد, ولی باید شتون وظایف مشخص باشد و هریک به 


تناسب توان؛ تخصص و حوصله ی خویش, انجام کاری را به عهده بگیرد 4 


حضرت علی (ع) و فاطمه (س)؛ برای تقسیم کار به حضور پیامبر خدا 
(ص) رسیده و درخواست نمودند: ان حضرت تعلیف هریک را در امور خانه 
مشخص فرمایند. چنانچه حضرت امام باقر (ع) می فرمایند؛ رسول خدا 
(س) نیز چنین تقسیم کار کردند: 

«فقضی علی فاطمه (س) بخدمه مادون الباب و قضی علی علیث (ع) بما 
خلفه ... » 


به امیرالمومنین ءع( دستور دادند کارهای خارج خانه را انجام دهند و به 
دخترش فاطمه (س) نیز فرمودند که او کارهای داخل خانه را اداره نمایند 
و 1 بانوی دو عالم از این تقسیم کار شدیدأً خوشحال شد. 


و امام صادق (ع) می فرمایند: 


«کان امیرالمومنین ن یحتطب و یستقی و یکنس و کانت فاطمه تطحن و 
تعجن و تخبز.» 


اراس ار ام رای ادص یی گرم ان 
کشید و می اورد و خانه را جارو 


می فرمود و مادرم زهرا (س) نیز جوها را آرد می کرد. سپس خمیر می 
نمود و انگاه نان می پخت. 


از این دو حدیبت استفاده می شود که حضرت امیرالممنین (ع) و فاطمه 
ی زهرا (س) با انضباط خاص, وظایف خانه را انجام می دادند و کار آنان 
مشخص بود و در عین حال مولای 


متقیان علی (ع) علاوه بر کارهای خارج از خانه, در امور داخلی خانه نیز به 
همسرش کمک می کرد. کلمه ی «یکنس: جارو می کرد» به اين موضوع 
۱ 


در حدیث داریم که روزی رسول خدا (ص) وارد خانه ی دخترش زهرا| (س) 
شد و مشاهده کرد که دختر و دامادش هر دو مشغول کارند و به کمک 
یکدیگر در کنار آسیاب دستی نشسته و به ارد کردن می پردازند, پس از 
سلام و احوال پرسی فرمودند: اکتا ای 


خامیی کی بو انیت م۵ ای او بنشینم و کار را به پایان و 


به داخل خانه به فاطمه (س) کمک می کرد 5 


حضرت زهر| (س) علاوه بر اینکه امور مربوط به خانواده را در داخل و 
خارج خانه با شوهرش تقسیم کرده بود, با خادمه ی اهل بیت علیهم السلام 
جناب فصه نیز کارهای خویش را به طور منظم و با تناوب انجام می دادند. 
اک فصه:نی روز کازمین کرد رت ات سیم سس کرو 
به کارها می پرداخت. 

اینک توجه شما را به یک واقعه تاریخی در این زمینه جلب می کنم: 


حضرت سلمان می گوید: وارد خانه له (ع) شدم؛ ناگاه مشاهده کردم 
دختر پیامبر (ص) مشغول دستاس و ارد کردن است. او در 


این کار آن چنان به 3 افتاده بود, تس ورم ِ بود. در 
مت رو 


سلمان می گوید: دلم به حال او سوخت و لذا اظهار داشتم: ای دختر 
رسول خدا! چرا از فضه کمک نمی گیری؟ حضرت جواب داد: پدرم او را به 
من سفارش کرده است, من باید با او به عدالت رفتار کنم ما کارها را ما 
بین خود تقسیم کرده ایم یک روز او کار می کند و روز دیگر من و امروز 
نوبت استراحت او می باشد. 


سلمان می گوید: گفتم: من آزاد شده ی پدر تو هستم, اجازه ده من به 
جای تو این کار را انجام دهم. تا اینکه به آرد کردن مشغول شدم و وقت 


شدم, بعد از اقامه نماز آنچه را دیده بودم به مولایم علی (ع) گفتم. آن 


سخنان مرا شنید, شروع به گریه کرد و سپس به سراغ فاطمه (س) رفت 
و با تبشم بر گشت و گفت؟ دیدم اقا طقه (من) خواییدم وکین (ع) نیز در 
کنار هادرتنن در خواب:می باشد و اسیاب <دستن بدون مباشرت. کسی: کار 
می کرد, پیامبر خدا (ص) تبسّم کنان فرمودند: 


تا ای است که به محشد و آل 
محمّد (ص) خدمت می 


هن تا 


عشق و علاقه شدید حضرت زهرا (س) به امیرالمومنین (ع) 


فاطمه (س) با الهام از دستورات الهی بد در ور که رت زر سبت به 
امیرالمومنین (ع) فوق العاده علاقه مند بود و هرگز برخلاف رضای او گام 
برنمی داشت و برخورد و زندگیش با مولا علی (ع) طوری بود, که غمها 


و غصه های وارده در بیرون از خانه, با دیدار فاطمه (س) بر طرف می 
شد, و حضرت علی (ع) خود در اين باره می فرمایند: 


اتصی رو اعصت سا و له کت انظر ایا یه ی ال 
والاحزان.» 


سوگند به خداء من هرگز زهرا (س) را به خشم نیاوردم و او را به کاری 
مجبور نساختم, تا اینکه مرا در فراقش گرفتار ساخت و متقابلاً او نیز مرا 
خشمگین نساخت, و هیچ وقت تافرمانی تکرد و هرگاه من با او دیدار می 
کردم, غمها و غصه هایم از دل برطرف می شد. 


این حدیت از عشق و علاقه ی شدید متقابل دو همسر معصوم حکایت می 
کند, که در طول زد کین آنان نه تنها کوچکترین اختلافی پیش نیامده است. 
نلک متشکلات خارسی و اتماعی با دیدان خحبت آمیز. قرعفغ می» گردید: 


به همین جهت بود, که چون امیرالمومنین (ع) را به زور و اجبار برای بیعت 
با غاصبین خلافت به مسجد آوردند, ازنانوی ده غالم:به دنبال علی. (ع در 
کنار قبر رسول خدا (ص) قرار گرفت و فرمود: «هر آینه اگر پسر عمویم 
علی (ع) را رهز نسازید, ی و پریشان نموده و پیرهن 
پدرم را بر سر گرفته و شما را نفرین می کنم .. 

این روای یت که از طریق امام صادق (ع( از حضرت سلمان نقل شده, آمده 
است: «در این هنگام آثار بلای ِ پدیدار گشت و سلمان از کاسلهه 
ازاد کردند .. 


«عن ابی عبداللّه (ع): لما استخرج 


امتراتعفشن )رن له خرخت فاطیه: یرای انیت ال الم 
فقالت: خلوا عن اين عقّی فوالذی بعث محمداً لص) بالحق لثن لم تخلوا 
عنه لانشرنٌ شعری و لاضعنْ قمیص رسول_اللّه (ص) علی رأسی و 
لاصرخن الی اللّه . ۰ قال ساهات ات والله اشاس فان امش 


مق تیاب 


نز یک ره ات دیکر انم اشتت. که: خضرت: تهرادرمن) اکر-خه: دی بان 
بیماری بود و غمها و غصه های فراوانی که در اثر فشار و جنایت مهاجمین 
خونخوار به خانه ی آن حضرت پیش آمدة بود, وی را فراگرفته بود ولی 
پیوسته به یاد علی (ع) و آینده آن بزرگوار در تشویش و اضطراب بسر می 
برد و حتی در هنگام مرگ سکرات موت ر ِِِ کرده و در مورد 
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«لما حضرت الوقات بکت, فقال لها امیرالمومنین (ع): یا سیدتی ! ما 
یبکیک؟ قالت: ابکی لما تلقی بعدی ! فقال: لاتیکی فوالله ان ذلک لصغیر 
علدی ... > 


چون وقت شهادت فاطمه (س) فرا رسید شروع به گریه کرد, حضرت 
علی (ع) با یک تعبیر عالی و تعجب آمیز پرسید: دای شتر وه هرا برد 
می کنی؟ اجواب داد: برای آن مشکلاتی که بعد از من با آنها مواجه خواهی 
شند. حضرت فرمودند: تو کریه نکن همه.ی ایتها برای.من اسان انبت: 


تعبیر: «یا سیدتی» در این حدیث. نشان عظمت فاطمه ی زهرا (س) از 
دیدگاه امیرالمومنین (ع) است و همچنین گریه فاطمه (س) برای علی (ع) 
از هم فد حال قد وه رات انم که. محصولا هر کشت به فکر خود می 


باشد, شدت علاقه ی 


فاطمه (س) , به امیرالمومنین (ع) را در بر دارد . و بالاخره چون خبر شهادت 
زهرا (س) را به علی (ع) دادند, آن حضرت در حال حرکت به زمین افتاد و 
هه هد مر ند و در نقلی دیگر حالت غشوه به او 


دست داد. 


همه ی این احادیث و قضایای تاریخی نشان می دهد. که در میان علی (ع) 
و فاطمه (س) محبت؛ ی العاده ای حاکم بو که« 
ناتوانی و کم صبری تبدیل می ۳ فاطمه (س) نیز هرگز علی (ع) و 
یاری علی (ع) را فراموش نمی کند. و در هنگام سکرات مرگ که لحظات 
بسیار دشواری به حساب می آید, به باد گرفتاری و مصائب ار حضرت 
اشک می ریزد. 


کار طاقت فرسای امیرالمومنین (ع) جهت امرار معاش 


روزی رسول خدا (ص) به منزل فاطمه (س) تشریف برد. دید حسن و 
حسین (ع) منزل نیستند. احوالشان را پرسید. فاطمه (س) عرض کرد: 
امروز در خانه ی ما چیزی برای خوردن وجود نداشت. علی (ع) وقتی 
خواست بیرون برود, فرمود: حسن و حسین (ع) را با خودم بیرون می برم, 
مبادا گریه کنند و از تو مطالبه ی غذا نمایند. رسول خدا (ص) در جستجوی 
علی (ع) بیرون رفت. 


مشغول بازی دید و مقداری خرما نیز در نزدشان بود. 


به علی (ع) فرمود: قبل از اينکه هوا گرم شود حسن و حسین را به خانه 
نی ردان عض کی نا مصول لاه نی آی‌کاه شام شوم اس 
در خانه نداشتیم. صبر کنید تا قدری خرما برای فاطمه (س) تهیه کنم. من 
با ایرد 


بهودی قرار گذاشتته ام دز خقایل هر دلف اب بی»وانه خرما بگیرم. وقتی 
ی 
برداشت و به منزل باز ؟ 


رضایت فوق العاده امیرالمومنین (ع) از حضرت زهرا (س) 


حضرت کل (ع) از فاطمه ی زهر| (س) فوق العاده راضی و خشنود بود, 
زیرا آن حضرت یک انسان معصوم و بی لغزش بود و هرگز کاری برخلاف 
رضای امیرالممنین (ع) انجام نمی داد, ولی در عین حال فاطمه (س) در 
هنگام فراق. در ضمن وصایای خود به آن حضرت, قلب مبارک علی (ع) را 
بار دیگر از خود راضی نمایند و لذا عرض کرد: 


«ای پسرعموی پیامبر (ص) ! من هرگز به تو دروغ نگفتم, خیانت نکردم و 
به مخالفت تو برنخاستم.» 


علی (ع) چون این سخنان را شنید فرمود: 


#حفاوا لد ات ار الم اوه ای واگرم ها خوفا مم الا قو ۳8 
علیتّ مفارقتک و تفقدک الا انه امر لابد منه ...» 


پناه به خدا, تو نسبت به امور و احکام الهی داناتری, نیکوکاری, تقواء تقب 
و خشیت تو نسبت به خدا بیشتر است. این را بدان که جدایی و مفارقت 


تو فوق العاده برای من سنگین است: ولی این کار چاره پذیر نیست. 
این فرازها نشان می دهد که آن بانوی گرانقدر, آن قدر برای مولای 
متقیان علی (ع) عظمت قائل است., که در مقام کسب رضایت خاطر مولا 
بوده است, هرچند کار خلاف و قصور جزیی نیز از او صادر نشده بود. 


به این مناسبت بود که امیرالمومنین (ع) چون پیکر پاک فاطمه (س) را بر 
خاک سپرد. دست دعابه سوی اسمان برداشت و در حق زهرا (س) چنین 
دعاأ 


کرد: 


«اللهم ای راض عن ابنه نبیک, اللهم ائها قد اوحشت فآنسها, اللهم انها قد 
هجرت فصلهاء اللهم ائها قد ظلمت فاحکم لها و انت خیر الحاکمین.» 


خدایا ! من از دختر پیامبرت (ص) راضی هستم. بارالها ! فاطمه (س) نگران 
و مضطرب بود, تو او را ارامش بخش, خداوندا! زهرا (س) از دوستان و 
فرزندان مفارقت کرد, تو او را وصل کن. پروردگارا! به فاطمه (س) ظلم 
کردند, تو خود حاکم باش که تو بهترین حکم کننده ای. 


همه ی این فرازها نشان می دهد که فاطمه ی زهرا (س) با داشتن مقام 
عصمت نسبت به حقوق شوهر چقدر ارزش قاتل بوده و چه سان نگران 
بوده است که نسبت به مقام , 


شوهرش علی بن ابیطالب (ع) مسئول باشد و لذا علی (ع) رضایت خویش 


به همین جهت حضرت مام باقر (ع) می فرمایند: «برای زن هیچ شفاعتی 
به اندازه ی رضایت شوهر مفید و ثمربخش نیست ...» . 
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تو ی ان حضرت از کودکی تا هنگام وفات و شهادت کسانی مسئولیت 


بعد از رحلت مادر بزرگوارشان خدیجه ی کبری (س)؛ , سرپرستی و سپس 
مشاورت آن حضرت بر عهده ی فاطمه بنت اسد (س) گذاشته می شود تا 
ال جعارم هطرت عتی لین کب.امام جستن: فجلیق 6۱) یم دنب آمدند در 
این سال بعد از رحلت فاطمه بنت اسد (س) امر مشاوره و همفکری 
خر را اه اه تال هم وه اسان 
شهادت حضرت زهرا (س) در کنار ایشان بوده ۳ 


اکرم (ص) حتی بعد از ازدواج حضرت زهرا (س) مشاوره را برای ایشان 
مقام عصمت بدانیم. 


نکته تیکر آینکه آنهاتی: که ای به سضرت هرا (زس) زا بنای شوه رشن 
حتم می دانند باید متوجه باشند که انسان هميشه محتاج مشاوره است. و 


تفریح و گفتگوهای دلنشین حضرت زهرا (س) و امیرالمومنین (ع 


«روی آن الامام علی بن آبی طالب (ع) کان ذات یوم هو و زوجته فاطمه 
(س) ناکلان تمرا فق, الضحراءد اذ تداعبا ببهما بالکلام. فعال. علی. (ع): با 
فاطمه ان الک ت(ص نی اک مک مات واعصا مک ی اکر 
متی و نا نمره فوّاده و 


عضو من اعضاثئه و غصن من اعصانه و لیس له ولد غیری؟ ! فقال له علی 
(ع] با فاطفه ان لم تض فینی فامضی, سا الی. انیک محمد (ص). 


قال: فمضینا (لی حضرته (ص) فتقلامت و قالت: یا رسول الله نا آحب 
الیک انا آم علی؟ قال النبی (ض): آنت اخت الی و علی(ع) اعر غلرغ منک: 
کندها فال سیدنا و مفلانا الامام.علیق این طالب:(ع) الم افل. ای: را 
ولد فاطمه دات الثفی ؟ فالت فاطمة. (نن ): و آنا انته خدیجه الکبرق: فال: 
و انا ابن الصفا. قالت: انا ابنه سدره المنتهی, قال: و آنا فخرالوری قالت: و 
انا امن دتن فتد یو کانمن رنف قفاب شین اه آدتی ۳ 


روایت شده که روزی حضرت علی (ع) و همسرش حضرت زهرا (س) به 
صحرا رفتند به هنگام خوردن خرما با گفتن کلماتی مزاح کردند. علی (ع) 
فرمود: ای فاطمه (س) ! رسول خدا (ص) مرا بیشتر دوست می دارد. 


حضرت زهرا (س) گفت: از سخن تو در عجبم ! آیا می شود پیامبر اکرم 
(ص) تو را بیش از من دوست داشته باشد در حالی که من میوه ی دل او و 
عضوی از پیکرش و شاخه ای از شاخسارش می باشم و غیر از من 
فرزندی ندارد؟ ! 


علی: (ع) فرمونه ای قاطمه. زین )1 آکر سکن مرا فبول تداری با تا اه 
پدرت حضرت رسول (ص) برویم ! سپس آن دو با هم نزد پیامبر (ص) 
نفر نزد تو محبوب تریم؟ من (س) يا علی (ع)؟! 


رسول خدا (ص) فرمود: تو نزد من محبوب تری و علی (ع) از تو برای من 
عزیزتر است. به دنبال فرمایش حضرت رسول (ص) علی (ع) گفت: آیا 
من به تو نگفتم که فرزند فاطمه ی باتقوایم؟ زهرا (س) فرمود: من نیز 
دختر خدیجه ی کبرایم . علی (ع) گفت: من فرزنر صفایم. فاطمه (س) 
گفت: ی ی ده علی (ع) گفت: من فخر کائناتم. 
فاطمه (س) گفت: من دختر کسی هستم که به خدا نزدیک و نزد او آن 
چنان گرامی شد که گویی به فاصله دو تیرکمان یا نزدیک تر, به پدرش 
قرار گرفت .. 


از روایت فوق الذکر و نقل اين ماجرای تاریخی حدّاقل می توانیم نتیجه 
بگیریم که حضرت زهرا (س) و علی (ع) تفریح داشته اند. 


توصیه ی حضرت زهرا (س) به امیرالمومنین (ع) در ازدواج با آمامه 

برای امیرالمومنین علی (ع) با 3 حضرت زهرا (س) تجدید فراش و 
تعدد زوجات جایز نبود, بنابراین آن حضرت و رد کون مشترکی که با 
فاطمه (س) داشت نه تنها به 


فکر تفای تلکه اد.هر کازی که موخت فلال. خاظر آن مخ ره .من به: 


از 


(ع) کنیزی اهدا شد, که جعفر (ع) پس از ورود به مدینه آن را به حعضرت 
علی (ع) اهدا کرد, که از وجود او در کارهای جزیی خانه استفاده شود. 


علی (ع) احساس کرد؛ ممکن است حضور او در خانه ی امیرالمومنین (ع) 
برای فاطمه ی زهرا (س) ملال آور باشد. از این جهت مولای متقیان او را 
ازاد ساخت ... 


فاطمه (س) نیز متقابلا از امیر المومنان رضایت کامل داشت و سعی می 
کرد ِِ شوهرش را به طور کامل انجام دهد و مشکلی برای حضرت 


مشکل نداشتن همسر چبران گردد و هم در اثر علاقه و عاطفه ی قرابتی, 
تتهایی و یتیمی فرزندان زهرا (س) تا حدودی تأمین شود. متن وصیت 
حضرت زهرا (س) در اين مورد: 


بای ع سمل الله! ای اقلا ار نو بعدی باق ای «اآمامتم: فا یا 
کون لولری ففلیرقان الاحال لا لمم من التساء» 


ای پسر عموی پیامبر (ص) ! نخستین وصیت من این است که بعد از من با 
دختر خواهرم امامه ازدواج کن, زیرا او برای فرزندانم مثل من مهربان 
است و از سوی دیگره داشتن همسر برای مردان یک ضرورت محسوب 


می گردد. 


این حدیث که با عبارات مختلف در منابع شیعه و سنی آمده, می رساند که 
فاطمه (س] در استیفای حقوق شوهر, حجلی دوران یس از وفاتش را نیز 
در نظر می گیرد و شوهرش را به انتخاب همسر سفارش می کند, زیرا| 


چنانچه در حدیت به طور منصوص العله اشاره 3 فعمد لا زاو بدون زن 
و زن بدون شوهر, نمی تواند زندگی مطلوب داشته باشد از این جهت 


حضرت علی (ع) بعد از شهادت حضرت فاطمه (س)؛ در مذت کمتر از یک 
هففه نا آخامه آزدواح موه و رندنی متیر که هی را شموع کرن: 


رفتار با فرزند 
انتخاب بهترین نام ها برای فرزندان 


یکین از فظانف, اولته فالدتن. در بزایز فررندان خودف یکین از ندیه هاج 
ماندگار والدین به فرزند انتخاب نام نیکو و ارزشی برای آنها است. پیروی 
از اسوه های انسانیت, در همه ی مراحل و شئونات زندگی سفارش شده 
است. چرا که اقتدای به خوبان زد کی را پر از خیر و خوبی می سازد و 
غذای روحی و کمالات انسانی را به سرعت در انسان احیاء می گرداند. از 
جمله سفارش شده است, نام کودکان بر اساس نام ناموران صالح و 
شایسته انتخاب گردد که این امر علاوه بر آثار مثبت روانی برای کودکان, 
نوعی احیاء و بزرگداشت نام زنان و مردان صالح رو زگار است و به 
تتدبق ووایات: دارآ آنان قضعی ید یبا شرد: 


داشت و نام فرزندان خود را از طریق هدایت گریهای پیامبر اکرم (ص) 
تخاب فن نموه تافعات. که خی دد. معیای اقظی, بر رنایی, مه ملاح 


دارند. 


در یکی از روایات نام حضرت زهرا (س) به عنوان نام با برکت معرفی 
شوه که از خابه هخانواوم, فقرر زانی.ضی کنق «عال الامام الکاظم (ع): لا 
بل ات ما فص ام مت اه اد اه اه سس راز ازح راد 
اب اه ال اما مش ی 


امام کاظم حضرت موسی بن جعفر (ع) 


می فرمایند: در خانه ای که نام محمد يا احمد يا علی يا حسن و حسین با 
کف باطالت را لاه با قاممم‌ماشد فقو فارو نمی نود 


عقیقه دادن و گفتن اذان در گوش نوزاد 


صدقه و عقیقه ی قربانی (که در واقع می توان آن را بیمه ی سلامتی 
شمرد) از مستحباتی است که در اسلام, تأکید زیادی بر آن ده است: 
نقل شده است که فاطمه (س) هرگاه صاحب فرزندی می شد. برای او 
گوسفندی عقیقه می داد. سپس روز هفتم, سر طفل را می تراشید و برابر 
وزن موهای او نقره صدقه داده. برای قابله و همسایه ها هدیه می فرستاد 
و دیگران را در شادی خود سهیم می کرد. 


یکی دیگر از سثتهای جاری در زندگی صدّیقه ی کبری (س) گفتن اذان در 
گوش راست و اقامه در گوش چپ فرزند بود. آن حضرت به خوبی می 
دانست که باید کودک را از همان لحظات اول زندگی با کلماتی چون الم 
محفد, نماز .. . آشنا کرد که این آشنایی, به یقین در جهت گیری تمایلات 
روحی او به ملکوت اعلی اثر خواهد گذاشت. 


در نزد دانشمندان فن تربیت و روانشناسان, این مطلب به اثبات رسیده 
که اطفال در تمام دوران کودکی, به محبت و اظهار علاقه نیا زمندند. کودک 
می خواهد پدر و مادر بیش از دیگران: او را دوست بدارند و تنسبت به او 
اظهار علاقه نمایند. کودک چندان توجهی ندارد که در کاخ زندگی می کند یا 
در کوخ. لباس و خوراکش خیلی اعلا است يا نه. اما بدین موضوع کاملا 
توجه دارد که دوستش دارند يا نه. اين احساس درونی کودک را چیزی جز 
اظهار محبت و نوازش ارضا نمی کند. سرچشمه ی اخلاق و شخصیت اینده 
ی او همین اظهار محبت ها است. همین آغوش گرم مادر و نوازشهای 
مخلصانه ی پدر است که روح بشر دوستی و علاقه ی به هم نوع را در 
کودک می دمد, برای اظهار همدردی و کمک 


موم ام اش ی ای و 
را از ترس و تنهایی و ضعف نجات می دهد کر امیدوار می سازد. 
همین مهرورزیها و بوسه های بی شاثبه است که روح خوشبینی و 
خوشخویی را به او 1 نلقین می کند و او را به سوی زندگی اجتماعی, تعاون 
و همکاری هدایت می نماید. از عزلت گوشه گیری نجاتش می دهد. به 
خودش را لایق دوستی می داند. 


کودکی که از جهت محبّت کمبود داشته باشد. معمولا" ترسو, خجول, 
ضعیف, بذبین کوشته: کیر تفت صلافه. ه هرد فقصی: فرب ار ی راید 
کی سک اس سای اما کی ااعیل سای انس اس 
دست به اعمالی نظیر جنایت. دزدی و قتل نفس بزند تا بدین وسیله از 
اجتماعی که او را دوست ندارد, انتقام گیرد و تظاهر به بی نیازی کند. 


یس محبت و نوازش کودک تکوم از احتیاجات ضروری او بشمار می رود و 
برای پرورش او ضرورت دارد. 


درس مذکور در خانه ی زهرا (س) به طور کامل اجرا می شد و پیغمبر 
اکرم اضر ) عم انوا به فاطمه (س) اف رای 


روایت شده: وقتی امام حسن (ع) به دنیا ام او را در پارچه ی زردی 
پیچیده خدمت رسول خدا (ص) آوردند. فرمود: مگر به شما نگفتم: نوزاد را 
در پارچه ی زرد نپیچید؟ سپس لباسهای زرد حسن (ع) را دور انداخت و او 
را در پارچه ی سفیدی پیچید. در بغل گرفت و شروع کرد به بوسیدن و 
همین عمل را, نسبت به امام حسین (ع) نیز انجام داد. 


روایت شده روزی رسول اکرم (ص) به نماز جماعت مشغول بود. هرگاه 
به سجده می رفت, دام کی (عا و شش | 


سوار می شد و پاهایش را حرکت می داد. وقتی می خواست سر از 
سجده بردارد حسین (ع( را می گرفت و به زاف کنار می کز انیت 
هنگامی که دوباره به سجده می رفت؛ باز امام حسین (ع) بر شانه ی آن 
جناب سوار می شند؛ پیغمبر (ص) او را می گرفت و کنار می گذاشت. 
پیغمبر (ص) با همین کیفیت نمازش را به پایان رسانید. یک نفر بهودی که 
جویان را مشاهده می کرد عرص کردهشها. نستت ه کوذکانتان ظوز 
زفتاز ضی کید کف‌ما از آن امتاع دا رید ! 


پیغمبر (ص) فرمود: شما هم اک ننة خدا و رسول ایمان داشتید نسبت به 
کار مارا فی یه وی اه ارفا مر ری 


روزی رسول خدا (ص) امام حسن (ع) را می بوسید و نوازش می کرد 
«اقرع بن حابس» عرض کرد: من ده فرزند دارم ولی تا حال هیچ یک از 
انان را نبو سیده ام . 


پیغمبر اکرم (ص) ِِ شد و فرمود: اگر ِ مجبت ۳ از قلب تو 


روزی رسول خدا (ص) از در خانه ی فاطمه عبور کرد صدای گربه ی 
حسین (ع) را شنید. فاطمه (س) را صدا زد و فرمود: محر نمی دانی جرانه 
ی حسین (ع) مرا اذیت می کند. «ابوهریره» می گوید: روزی پیغمبر (ص)؛ 
حسن و حسین (ع) را بر دوش مبارک سوار نموده بود. 


در بین راه گاهی حسی را (ع( می بوسید و گاهی حسین (ع( را. مردی 
عرض کرد: يا رسول الله این دو کودک را دوست داری؟. 


فرمود: آری. هر کس حسن و حسین ع( را دوست بدارد با من دوستبی 
نموده و هر کس با انان دشمنی کند 


با من دشمنی کرده است. 


پیغمبر (ص) گاهی به فاطمه (س) می فرمود: حسن و حسین (ع) را بیاور. 
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ابوهریره می گوید: پیفمبر (ص) را دیدم که دهان حسن و حسین (ع) را 
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توجه به نیازهای کودکان 


از عوامل مور در سلامت و نشاط روحی و جسمی فرزند؛ تغدبه و 
بهداشت است. وه اینگونه نیازها جسم و روح کودک را آرام و آسوده 
ها تا وی ی 
ناهنجاریهای فراوانی که در انسانهای در ونم شون بنوعیٍ ريشه در 
نیازهای این دوره از ژ ند خن آنها دارد. علاوه بر این نباید از تأثیرگذاری 
متقابل روح و جسم غافل بود. بی شک, یک جسم بیمار, روح را پژمرده و 
بی نشاط می سازد, همانگونه که روح افسرده, موجب اخلال در فعالیتهای 
ندن فی, کردق: 


بارها در تاریخ خوانده ایم که گاه, فاطمه ی زهرا| (س) شکم فرزندان را به 
قیمت گرسنگی خود, سیر می کرد. 


زمانی که مسلمانان به علنت کمیوه آت‌: سخت در مضیفه بودند, فاطمه 
(س), حسن و حسین (ع) را نزد پیامبر (ص) ۳ و عرض کرد ای رسول 
خدا| (ص) ! فرزندان من خردسالند و تحمّل تشنگی در توان آنها نیست. 
پیامبر (ص) که نگرانی دخترش را در این رابطه, بجا و به موقع دید, زبان 
مبارکش را در دهان حسن و حسین (ع) قرار داد و با تر کردن دهان 


آنها, خضرت زهرا (سن) را از نگرانی درآورد و آن.ده طفل, کوچی را تب نیز از 
تشنگی مفرط نجات داد. 


عطوفت و مهر مادری در حضرت زهرا (س) بقدری بود که در 


نگرانی آن حضرت برای محرومیّت آنها از مادر بود. زیرا او می دانست که 
پس از شهادتش, هیچکس نمی تواند مهر و محبت مادری را نسبت به انها 
داشته باشد. فاطمه 0 زهر| (س) برای اينکه فرزندانش از این نعمت 
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بزرگ یعنی محبّت مادرانه. کاملا محروم نمانند, به حضرت علی (ع) 
پیشنهاد د کرد و از ایشان خواست که پس از او, کسی را به همسری انتخاب 
ان ار و ایس تون 


یس از رحلت رسول افیف (ص)؛ مقداری از غمهای حضرت زهر| (س) به 
محرومیت فرزندانش از محبت پیامبر (ص)؛ مربوط می شد و گاهی 1 
قلبی سوزان, خطاب به 


فرزندانش چنین می گفت: کجا رفت پدرتان, پیامبر (ص) که شما را عزیز 
می داشت؟ | و شما را بر دوش خود سوار می کرد و به شما مهربانی می 
نمود. کجا رفت جدٌ بزرگوارتان که از همه به شما مهربانتر بود, آن گونه که 
نمی گذاشت شما بر روی زمین راه بروید و هميشه شما را در آغوش خود 
داشت؟ آه | که دیگر او را نمی بینم که شما را بر دوش گرفته باشد. 


توجّه به بازی و تحرک کودکان 


علی رم آنکم هون اسلا در خحیطی. کاملا بی: فیصی و دور اد تفن 
بود, اما برنامه و شیوه های ارائه شده از طرف اولیای دین. همیشه با 
انسانها از هر تمذن و فرهنگی سازکار است. 


از جمله مواردی که در شیوه ی تربیت حضرت زهر| (س) جایگاه خاصطی 
داشت., تحرّک و بازی کودکان بود. اين فعالیت و تکاپو به قدری برای 
تحژک و بازی, بزرگترها نیز باید تن به بازی 


و جست و خیز بدهند. 


ان ورفو الکو کی ای کی کرک رای خرال صحطی و 
بروز استعدادهای نهفته ی اوست که تاثیرات ان در کنار تقویت جسم و 
افزایش بنیه ی کودک, قابل توجه است. همچنین بازی, در پرورش نیروی 
ابداع و ابتکار کودی بی نهایت موثر است. بنابراین غفلت از بازی به هیچ 


وجه به صلاح کودک و والدین او نیست. 


همبازی شدن رسول معظم اسلام (ص) با فرزندان دخترش زهرا (س) 
تبانگر این کته ی همم ات که بازی و تاک کود که یکی از لهازم خزفیت 
صحیح محسوب می شود. حضرت علی و فاطمه (ع) در خانه به بازی بچه 
ها تنوجچه کافی مبذول می داشتند و همین امر, موجب شادابی و نشاط 
روزافزون آنها می شد. 


تحژکی نیست» در روحیه و شخصیت اعضای خردسال ان خانه, اثر 
نامطلوبی دارد, نیا نباید فراموش کرد که تحرک و بازی, اقتضای طبیعت و 
سن کودک است : و پدر و مادر وی وظیفه دارند شرط و لوازم اين مهم را 
برای کودکان خود فراهم سازند. حضرت فاطمه (س) از همان کودکی با 
فرزندانش همبازی می شد. و به اين نکته نیز توچه داشت که در بازی, نوع 
العاظ و خر کات مادن مسق کمدی: فرار می: کیرد شاتراین باید اد 
کلمات و جملات مناسبی استفاده کرد. علاوه بر این باید در قالب بازی های 
کودکانه شخصیت کودک را تقویت نمود. او را به داشتن افتخارات و 
ارزشهای اکتسابی, تحریک و تهییج کرد. اینها همه مرهون در پیش گرفتن 
شیوه های صحیح در این رابطه است. 


استفاده از جاذبه شعر در تربیت کودکان 


شکی نیست که لالائیهای دوره کودکی جاذبه ی خاصی همراه با 


حلاوت فراموش نشدنی در دذهن انسان داشته و در تقویت و تتبیت 
ارزشهای آخلاقی, اجتماعی و حثّی ارائه الگو و اسوه شخصیتی می تواند. 
نقش خطیر ایفا نماید, بنابراین حضرت زهرای مرضیه (س) این عنصر 
تربینی را با استفاده از ذوق شعری خویش به بهترین وجه به کار می 
گرفت و اشعار سرشار از مضامین بلند را در ساعات بازی بچّه ها می 


خواند که آنها را سرگرم کرده و مفاهیم والای ارزشی را به فرزندانش 


به عنوان نمونه خطاب به امام حسن مجتبی (ع) می فرمود: 

اشبه اباک یا حسن 

و اخلع عن الحلق الرسن 

ماه الا اه 

مالک این 

یعنی ای حسن جان همچون پدرت- علی (ع) باش و ریسمان را از اطراف 
حق بردار. 

خداوند صاحب نعمتها را پرستش کن و با افراد کینه توز دوستی مکن. 

در جای دیگر خطاب به امام حسین (ع) این سروده را می خواندند: 


عزیز دلم- تو به بدرم رسول الله شباهت داری شبیه پدرت علی (ع) 
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کردند. 


ارج نهادن به شخصیت فرزندان 


دانشمندان روانشناس می گویند: تربیت کننده باید شخصیت کودک را 


پرورش دهد و اعتماد به نفس را , به او تلقین کند. او را بزرگ نفس و با 
شخصیت با ر بیاورد. 


رای | کی ی و و 
خرد کرد ۱ طیی ترشو و بی قحصت باز مق آید و وش را رفن زو دی 
ارزش می پندارد. هنگامی که بزرگ شد خودش را کوچکتر آز ان فی دانه 
که به کارهای بزرگ اقدام کند. چنین فردی در اجتماع 


منشاً اثر واقع نخواهد شد و به ا ان زیر بار و خواهد رفت. اما اگر 
خودش را بزرگ و با شخصیت دانست, به کارهای پست. تن نمی دهد و زیر 
بار خواری هلت نمی رود. این شخصیت نفسانی ۳ حدودی, به تربیت 


خانوادگی و روحیات پدر و مادر تزسشتکی دارد. 


روانشناسان برای تقویت روحی کودک مطالبی را به تربیت کنندگان توصیه 
می کنند که از جمله ی انها موضوعات زیر است: 


اول- اظهار علاقه, محنت و نوازش کودک. این موضوعی است که در 
ابتدای سخن بدان اشاره شد. و گفتیم که حسن و حجسین (ع) از جهت 
محبت پدر و مادر و رسول خد| (ص) به قدر کافی برخوردار بودند. 


دوم- باید صفات خوب کودی را یادآوری کرد و او را در حضور خودش و 
دیگران تعریف و توصیف نمود. به او تلقین کرد. 


رسول خدا (ص) بارها می فرمود: حسن و حسین (ع) بهترین جوانان اهل 
بهشتند و پدرشان از انان بهتر است. 


پیغمبر اکرم (ص) به حسن و حسین (ع) می فرمود: شما ریحان خدایی 
هستید. 


«ابوبکر» می گوید: پیغمبر (ص) روی منبر نشسته بود و حسن (ع) در 
پهلویش قرار داشت. گاهی به مردم نگاه می کرد و گاهی به حسن (ع), و 
می فرمود: فرزندم حسن (ع), آقا و بزرگ است., به برکت او در بین امتم 
و ۳ گیرد. 


«جابر» می گوید: روزی داخل خانه ی رسول خدا (ص) شدم دیدم حسن و 
حسین (ع) بر پشت آن حضرت سوارند و آن جناب با دست و پا راه می 
و فرماند؟ : ی رشن راز | و هن ۳ 


«یعلی عامری» می گوید: رسول خدا| ((ص) روزی حسین (ع( را دید 


که با بچّه ها بازی می کند, پس دست مبارکش را دراز کرد تا او را بگیرد. 
حسین (ع) به این طرف و آن طرف می دوید. پیغمبر اکرم با شوخی و 

تبسّم او را در بغل گرفت. آنگاه یکی از دستهایش را زیر چانه ی او و 
1 را پشت گردن نهاد و دهان مبارکش را بر لبهای او گذاشته 
می بوسید و می فرمود: حسین (ع) از من و من از حسینم. هر کس او را 
دوست بدارد. خدا را دوست داشته است. حسین (ع) فرزند دختر من 
است. 


۱ اهل ۱[ معصو مید. 
کند کسی را که با شما دشمنی کند. 


حضرت فاطمه روزی چسن و حسین (ع) را خدمت رسول خدا آورد و 
عرض کرد: يا رسول الله حسن و حسین (ع) فرزند شما هستند. چیزی به 
ایشان عطا کن. فرمود: هیبت و سیادت خود را به حسن (ع) بخشیدم, و 
شجاعت وجود خودم را به حسین (ع) دادم. 


«سلمان فارسی» هقف گید حسین ع( را دیدم که بر زانوی رسول خدا| 
(ص) نشسته بود. او را می بوسید و می فرمود: نوبز رک و بزرگ زادم:و 
امام و پسر امام و پدر امامان هستی. 


تو حجت. پسر حجّت و پدر ثه حچّت می باشی که آخرشان قائم عجل الله 
تعالی فرجه است. 


آری پیغمبر اکرم (ص) در پرورش شخصیت اولاد زهرا (س) کوشش می 
کرد و زهرا و علی (ع) نیز از همین برنامه متابعت می کردند. هرگز نشد 
که کودکان را تحقیر کنند و شخصیّت آنها را در حضور دیگران کوچک 
سازند. و ضربه و 


س ۳ ی تب 
شکست بر روحشان وارد نمایند. بدین علت. طبعا بزرگ و اقا تربیت شده 


اند. 


روایت شده که شخصی مرتکب گناهی شد که مستوجب کیفر بود. پس 
خودش را از رسول خدا (ص) پنهان داشت تا گاهی که حسن و حسین (ع) 
را در بین راه ملاقات نمود, آنان را بر,دوش گرفته خدمت رسول خدا (ص) 


۰ : عرض کرد: يا رسول الله حسن و حسین (ع) را شفیع قرار 
دادم. 


پیغمبر اکرم (ص) خندید و فرمود: ترا بخشیدم. سپس به حسن و حسین 
(ع) فرمود: شفاعت شما را قبول کردم. 


9 0۳9 تسام 0 ۳1 
حن وه من نه دلسته کذاری دا هن قفوم 3۵ ماتن: شد حان فر از تمی 
کنم و تسلیم خواری و ذلت نمی شوم. 


در آثر همین تربیت بود که زینب کبری (س) با آن همه مصیبت هایی که دید 
خود را در قبال دستگاه ستمگر یزید لعنه الله و العذاب نباخت و مرعوب 
آنان نشد و به وسیله ی خطابه های شورانگيزش شهر کوفه و شام را 
منقلب ساخت و دستگاه جبار و خونخوار یزیدیان را رسوا و مُفتضح ساخت. 


توجّه دادن فرزندان به رعایت نظم و حقوق دیگران 


اد تیکر فطالنی که باید همواره عفین وه عدفت بتن و هادن و سای 
مربیّان قرار گیرد ات و 
حقوق دیگران را نیز محترم بداند. کودک باید منظم باشد. باید نظم در 
زتدجی :12 به او یاد داد. باید چنان تربیت شود که نه از گرفتن حقش عاجز 
7 دیگران را پایمال کند. البته شالوده ی 


این صفت در خانه و به دست پدر و مادر ریخته می شود پدر و مادر باید 
نت به ماج کودکانسانیک جوز رفتار کننه, هیچ‌یی را بر دنگری مقام 
ندارند. بین پسر و دختر و کوچک و بزرگ و زشت و زیبا و خوش فهم و 
بدفهم فرق نگذارند. حثّی در مورد اظهار محبّت و علاقه هم با همه ی آنان 
یک جور رفتار کنند. تا حسّ حسد و کینه توزی در بین شان به وجود نیاید. و 
سرکش و متجاوز بار نيایند. 


اگر کودی دید در خانه ی خودشان کاملا خقوق افراد مراعات می شود. می 
فهمد که در اجتماع هم باید حقوق افراد را محترم شمرد. اما اگر در خانه 
هرج و مرح بود و حقوق افراد مراعات نشد, خوی سرکشی و تجاوز در 
کودک تقویت می شود. اگر کودک در مغازه 0 نانوایی, پا در موقع سوار 
شدن به اتوبوس, یا در هنگام رفتن به کلاس و بیرون آمدن از 


مد ر لسه» نوبت دیگران را رعایت نکرد و حق سایرین را تضییع نمود, پدر» 
مادر و یا مربیان دیگر او را در این عمل نتوین دنه ده آن. کودی 
معصوم خیانت نموده اند, زیرا از آغاز کودکی می پندارد که زورگویی و 
تعدی بر دیگران و تقدّم بی جهت, یک نوع زرنگی و هنر است. چنین فردی 
وقتی وارد اجتماع شد یا در رأس کاری قرار گرفت, تمام مقصدش کوبیدن 
و پایمال کردن حقوق دیگران خواهد بود و به غیر از نفع شخصی خودش 
هیچ هدف و منظوری نخواهد داشت. 


اجرا می شد. به قدری در این باره دقت می شد که حقوق و نظم را در 


کوچکترین موارد مراعات می کردند. 


از باب نمونه: علی بن ابی طالب (ع) می فرماید: روزی پیغمبر اکرم (ص) 
در منزل ما استراحت می کردند. حسن (ع) اب خواست. رسول خدا 
برخاست قدری شیر دوشید و در ظرفی کرده و دست حسن عع) داد. 
حسین (ع) از جای خویش بلند شد خواست کاسه ی شیر را از دست حسن 
(ع) بگیرد, اما پیغمبر اکرم (ص) جلو حسین (ع) را گرفت و 


نگذاشت شیر را از حسن (ع) بگیرد. حضرت زهرا (س) که اين منظره را 
تماشا می کرد عرض کرد: با حول الله حما خفن (ع) زا ستر مهوت 
داری؟. 


حقْ تقذم دارد و زودتر از حسین (ع) تقاضای اب کرده, باید نوبت را 


عدم تبعیض بین فرزندان 


پدر يا مادر نباید در میان فرزندانشان, بدون جهت فرق بگذارند و از اين 
طریق حسادت و کینه توزی را در میان انان ایجاد نمایند. 


رسول خدا (ص), می فرمایند: «اعدلوا بین اولادکم کما تحبّون ان یعدلوا 
بینکم فی الب واللطف» . 


در میان فرزندان خود به عدالت رفتار کنید. همانگونه که دوست دارید 
دیگران در مورد شما به عدالت و محبّت رفتار کنند. 


حضرت فاطمه (س) در پرورش فرزندان عزیز خود طوری رفتار می کرد 
که همه را از عدالت پروری خویش خشنود می ساخت و با عواطف محبت 
افتت صادرق نی نی نان را , به این صفت انسانی و اسلامی تشویق می 


کرد. 


روزی دو فرزند دلبند فاطمه (س). حسن و حسین (ع) در حضور پیامبر خدا 
بزرکوارش, امام حسن (ع) را به پیروزی بر امام حسین (ع) ترغیب می 
ند 


حص ۳ زهرا (س) بر اساس روح دادگری عرض کرد: پدرجان ! فرزند 
بزرگ را علیه فرزند کوچک تحریک می کنی؟ رسول گرامی اسلام (ص) 
فرمودند: تو اطلاع نداری که برادرم جبرئیل حسینم (ع) را بر حسنم (ع) 


اگر چه رسول خدا (ص) در برابر تحریک جبرئیل (امام حسین (ع) را علیه 
امام حسن (ع) تحریک می کرد) امام حسن (ع) را علیه امام حسین (ع) 
ولی در ظاهر, حضرت فاطمه (س) را تحریک می کرد. از ان اطلاع 
نداشت و لذا به صورت سوالی خواسته اش را مطرح ساخت و روح 
داد گریش را در مورد فرزندانش نشان داد. 


و در یک قضیه ی دیگر آمده است: روزی امام حسن (ع) با امام حسین (ع) 
در,کنار یکدیگر مشغول نوشتن خط بودند و هر یک بر دیگری می گفت: 
من بهتر از خط تو است و سرانجام داوری را به مادرشان موکول 
کردند, ولی آن حضرت برای اينکه دل هیچ کدام را نشکند, از داوری 
خودداری کرد و موضوع را به امیرالمقمنین (ع) موکول نمود. امیرالمومنین 
(ع) اين قضیه را به پیامبر خدا (ص) و آن حضرت نیز به جبرئیل و به 
ترتیب, کار داوری به اسرافیل و در نهایت به خدای عالمیان کشیده شد. 


جبرئیل از جانب خدا ابلاغ کرد که فاطمه (س) باید بين آن دو داوری کند. 
آن. هاذن مقزبان داد کر فرموفد ای فرزندانعی فا من دانه. ها این 
گردنبند را در میان شما به زمین می ریزم» هرکس بیشتر آنها را بردارد 
خط او بهتر است. بلافاصله گردنبند را از گردنش باز کرد و دانه های آن را 
در برابر دو نور دیده اش به زمین ریخت و جبرئیل به امر 


الهی این منظره ی زیبا را تماشا می کرد, چون آن نور چشمان زهرا (س), 
هر کدام به طور مساوی دانه ها را برداشتند, جبرئیل به امر خدا آن یک 
دانه باقیمانده را دو قسمت کرد هی رات ته را برداشت و دل 


این دو قضیه که نمونه ای از صدها جریان دادگری فاطمه (س) با 
فرزندانش می باشد, می رساند که حضرت طوری عمل کرد, که نور 
دید گانش ضمن کمال یایی و کمال جویی, نسبت به همدیگر بسیار مهربان 


و دلسوز باشند, و در برخورد و رفتار خانوادگی احترام یکدیگر را حفظ 


به همین جهت بود که امام حسین (ع) احترام خاصی به امام حسن (ع) می 
گذاشت و در حضور او صحبت نمی کرد. 0[ 
اعظاما له ۰ و به خواهرش زینب (س) فوق العاده علاقه مند بود و به 
اه ۳ تر از او بود- نت ات و همچنین 
۷ بر 


برخوردار نمودن فرزندان از عواطف پاک مادری 


در یکی از روزها بلال در نماز صبح تأخیر کرد و از آن ماند. پیامبر (ص) به 
او فرمود: 


«ما حبسک؟ فقال: مررت به فاطمه (س) و هی تصلحن و الصبیث تن 
فعلت لها او شتت نی ارحت.ه کفیتی ااسی‌ ان رو ان مت 
کفینک الضیی و کفیتتی الرخی: ففالت: ابا ارقق با می.سک قدای خستی 
فقال فرحمتها رحمک الله.» 


«چه چیز تو را نگه داشت و مانع شد؟ عرض کرد برخورد به فاطمه (س) 
کردم در حال آسیاب کردن بود و پسربچّه اش گریه می کرد به او گفتم: 
اگر بخواهی من عهده دار اسیاب کردن می شوم 


نمودن را انجام دهی, فرمود: من از تو به پسرم مهربانتر و مناسبترم. این 
مهربانی کردی خداوند تو را رحمت ک 


امید دادن به فرزندان در اجابت خواسته های مشروع 


حضرت فاطمه (س) در برخورد با فرزندانش کاملا مراقب بود و نکات 
تربیتی را خیلی خوب رعایت می کرد. خواسته های فرزندانش را , به گونه 
ای پاسخ می داد که آنها احساس کمبود و يا حقارت در خود نکنند. 


به عنوان مثال, روایتی است از شیخ مفید[| که حضرت امن الائمه (ع) 
فرمود: 

روزی امام حسن (ع) و امام حسین (ع) از کهنگی لباس خود به مادر 
۱ بود, گفتند: اور اطعا و مت 
برای ما لباس نو تهیه نمی کنید؟ 


فرمود: عزیزانم من در انديشه ی شما هستم و امیدوارم که تا هنگام عید 
خیاط لباسهای شما را دوخته به شما برساند. آن ده بزر هار فتتظو بودند تا 
آنکه شب عید شد: بار ز همان لباس نو را مطالبه کردند. 


حضرت فاطمه (س) ایشان را تسلّی داد. و به گوشه ای آمد از روی 
خضوع و خشوع دست نیاز به درگاه خداوند بلند کرد و عرض کرد: ای خدای 
مهربان تو قادری دل فرزندان مرا خوش نمایی به جامه ای, که من به 
ایشان وعده داده ام به امید فضل تو. هنوز سخنان فاطمه (س) تمام نشده 
بود که شخصی در خانه را زد, فاطمه (س) پشت در امد. فرمود: 


کیستی؟ عرض کرد. منم خیاط, جامه های حسنین (ع) را 


آورده ام . فاطمه ی زهرا| (س) دید شخصی بقجچه ای در زیر بغفل دارد و 
تسلیم ان باتة تموده جون ان+را کشوور دیدوو فسا و دو دراعه, دو قبا و 
دو جفت موزه حضرت صدیقه (س) زبان به شکر و ثنای رب گشود. 


فرزندان عرض کردند: ای مادر هیچیک از کودکان عرب لباسی بدین 
لطافت ندیده اند و نپوشیده اند در ان اثنا رسول خدا| (ص) تشریف فرمای 
سرای فاطمه (س) شد و حسنین (ع) را در بر گرفت و می بوسید. پس, 
فرمود: ای فاطمه (س) این خیاط را شناختی عرض کرد: به خوبی او کسی 
را ندیدم. حضرت فرمود: آن خازن بهشت بود و تا اين قصّه را به من خبر 
نداد به اسمان عروج ننمود. 


مطلبی که از این حدیث برداشت می شود اینکه: امید به فضل خداوند در 
انسان هميیشه باید زنده باشد و و نباید از درگاه خداوند ناامید بود, اک 
انسان از خداوند بخواهد و طلب کند خداوند اجابت ضشفت کته و بندگانش را 
ناامید از درگاهش برنمی گرداند. 


و مطلب دیگر که بسیار مهم است: برخورد حضرت. با فرزندانش را نشان 
می دهد, اینکه حضرت به فرزندش دم از فقر و نداری نمی زند که بدین 
وسیله به روحیه ی فرزندانش ضربه وارد نشود و احساس عمبود و عقده 
ی حقارت در خود نکند. بلکه فرزندانش را هم با امیدواری به اینکه در 
آبنده: به. ز وی خوافتته شان بر آوردهفی. شوو, شاد ه خوضحال. نی کید 


توجه به حضور و غیاب فرزندان 
تیچ رباباری بهبال زارد با نوت به حظزات و هدیه‌هاتی کده احضام 
سعادت یک جوان را در معرض نابودی قرار می دهد, لازم است 


رفتار آنها به ویژه موقع ورود به خانه و زمان خروج از آن مورد دقت و 
پوزسی. گرار. کبرق. کفتنی. اشت. که اعتياد. قساد, اتحرافات: فکری و 
بسیاری از خطرات دیگر, از همین بی توجهی نک ق ماذر آغاز میت شود. 
حضرت فاطمه (س) پا فداکاری و محبّت خاضّی که نسبت به فرزندانش 
نشان می داد, مراقب تمام حرکات و سکنات آنها بود و به دقت رفت و 


نز کشتهای آنما را زیر نظر داسنت: نقل شده است که روزی 


پیامبر (ص) عازم خانه ی دخترش فاطمه (س) گردید, چون به خانه رسید 
دید فاطمه (س) مضطرب و ناراحت پشت در ایستاده است. 


آن حضرت فرمود: چر| اینجا ایستاده ای؟ فاطمه (س) با آهنگی مضطرب 
عرض کرد: فرزندانم صبح بیرون رفته اند و تاکنون از آنها هیچ خبری 
داریا اه ال ابا تشون ه وی ای عم رسد ات 
را دید که در کمال سلامت و آرامش مشغول بازی اند آنها را بر دوش 
گرفت و به سوی خانه فاطمه (س) روانه شد. این واقعه خود نمونه ای 
گویا از توجه و اهمیت دادن حضرت زهرا (س) به حضور فرزندان 


آموزش ایمان و تقوی به فرزندان 

اشاره 

بین دانشمندان بحث و گفتگو است که برنامه ی تعلیمات و تربیت های 
دینی از چه موقعی باید درباره ی کودی اجرا گردد. گروهی معتقدند که 
کودک تا به حد بلوغ و رشد نرسد استعداد درک افکار و عقائد دینی را 
تدارد و نباید تحت تربیت دینی قرار گیرد. 


گروه دیگری عقیده دارند که اطفال نیز لیاقت و استعداد آن را دازند که 
نبحت تربیت دینی قرار گيرند, و مربیان می توانند موضوعات و مطالب 
۹ 11012 


کودکان تلقین کنند, و آنان را وادار کنند که اعمال و برنامه های آسان دین 
را انجام دهند تا گوششان با مطالب دینی آشنا شود و با اعمال و افکار 
دینی نشو و نما کنند. 


اسلام نظریه ی دوّم را می پذیرد, و دستور می دهد که کودکان را از سن 
هفت سالگی به نماز وادار کنید. پیغمبر اکرم (ص) تلقینات دینی را از 
همان اوائل کودکی و شیرخوارگی در خانه ی زهرا (س) به مرحله اجرا در 
آورد. هنگامی که امام حسن (ع) به دنیا آمد و او را خدمت رسول اکرم 
(ص) بردند, وی را بوسید و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه 
گفت و درباره ی امام حسین (ع) نیز همین عمل را انجام داد. 


امام صادق (ع) می فرماید: روزی پیغمبر اسلام (ص) می خواست نماز 
بخواند. امام حسین (ع( پهلویش ایستاده بود, وقتی پیغعمبر (ص) خواست 


تکبیر بگوید, حسین (ع) 


نتوانست تکبیر بگوید. رسول خدا (ص) تا هفت مرتبه تکبیر را تکرار کرد تا 
حسین (ع) توانست تکبیر بگوید. 


تشویق فرزندان به مسائل دینی و عبادی 


یکی از محورهای اساسی که حضرت زهرا| (س) بدان توجه و تأکید داشتند, 
بعد پرستش و گرایش فرزندان به انجام تکلیف عبادی و الهی بود. آن 
حضرت شوق بندگی و خضوع در برابر معبود را از همان ۱ کودکی در 
جان فرزندان خود تقویت نموده و آنان را چنان تربیت کرد که بهترین کارها 
را عبادت خداوند دانسته و از ان بالاترین لذتها را می بردند. 


دخت گرامی رسول خدا (ص) بر این مطلب تأکید داشت که بچّه ها را از 
کودکی به انجام تکالیف فراخواند و آنان را به خدا پیوند دهد و بذر محبت و 
اس تا مد ۱ 


دز کام. آنان.سیفشاند با انجام تکلیق برای آنان نه تنها رنج و مشقتی نداشته 
باشد, بلکه با شوق و اشتیاق به استقبال ان بروند. 


بر این اساس فاطمه (س) فرزندان خود را حتی به شب زنده داری عادت 
می داد. البته او شیوه تربیت را به خوبی می دانست و به گونه ای برخورد 
می کرد که در حذ توان و استعداد فرزندان باشد. حضرت. در شب بیست 
و سوم ماه مبارک رمضان کودکان خود را به بیداری و نخفتن وادار می 
کند. ممکن است کسی تعجب کند که او چگونه بچه ها را به این کار که 
حتّی برای اشخاص بزرگ هم زحمت دارد, فرا می خواند. حضرت در روز, 
بچه ها را می خوابانید تا کاملا استراحت کنند و غذای کمتری به انان می 
داد تا بدین گونه زمینه و موقعیّت بهتر و مطلوب تری از نظر جسمی و 
روحی برای شب زنده داری داشته باشند. او به حدذی در این کار جدی و 
قاطع بود که نمی گذاشت احدی از اهل خانه خوابش ببرد و می فرمود: 
"محروم است کسی که از برکات شب قدر محروم بماند. " 


کفیا فانطیته رم خواهه آز کودکی در قلب‌ بای فرفندان. شود جیال 
خدا را به تجلی, جان و زبانشان را به حلاوت و شیرینی عبادت آشنا کند, 


محبوب راستین را به انان نشان دهد تا در جوانی جذب جلوه های دروغین 
نشوند. این روش تربیتی فاطمه (س) به عنوان یک سئت بسیار پسندیده و 


قابل اجرا در گفتار امامان معصوم [] نیز به چشم می خورد. 


فانفن مود فروقدان نم حسعد یچ دنت فر کفتار پیاستز (ص) 
روزی حضرت زهراآ (س) به فرزندش حسن (ع) که هفت ساله بود فرمود: 


«به مسجد برو, آنچه را از پیامبر (ص) شنیدی فراگیر و نزد من 


بیا و برای من بازگو کن» . ۱ رز و۳۲ 9۲۳ 
هرا رشن اسان مود 0 وارد خانه می شد. 


حضرت زهرا (س) را حافظ آیاتی از قرآن که تازه نازل شده بود می 
یافت. می پرسید: این ایات و علوم تازه را از کجا دریافت کردی؟ می 
گفت: «از پسرت حسن (ع)» . 


روزی حضرت علی (ع) در خانه مخفی شد, حسن (ع) وارد گردید و آنچه را 
از پیامبر (ص) در مسجد شنیده بود در ضمن سخنرانی برای مادر تعریف 
کرد, ولی این بار در سخنرانی خود گیر می کرد فاطمه (س) تعجب کرد 
حسن (ع) گفت: «مادرم. شخص بزرگی سخن مرا می شنود, و همین 
موجب کندی زبان من شده است», در همین هنگام غلمن (ع( از مخفیگاه 
بیرون امد و پسرش را بوسید. 


تعلیم فرزندان به نوع دوستی و رعایت حقوق همسایگان 


از جمله روشهای تربیتی حضرت فاطمه (س) نوع دوستی او بوده است.؛ 
که در برابر چشمان تیزبین فرزندانش, به مردم کمک می کرد و خود 
گرسنه می ماند, ولی دیگران را سیر می نمود. 


فاطمه (س) گرنبندش را به فقرا ایثار کرد و آنان را مورد نوازش قرار داد 
و از پول آن پارچه ها خریداری شد و برای بی لباسها, لباس مناسب تهیه 
وت ۰ و پرده های خانه اش در اختیار پیامبر خدا قرار گرفت و از آن 
عریانها پوشانده شد و حدیت «فاطمة بَضعة مثی» در حق آن حضرت صادر 


آن حضرت نه تنها در مسائل اقتصادی و رفع مشکلات روزمره ی مردم 
پیشگام بود, حنی از نظر اخلاقی, عواطف انسانی, ارشاد, هدایت مردم نیز 
بق کهگ نان هی ناف 


مصالح مردم را 


پی گیری می کرد. در حقشان دعا می فرمود و از این طریق فرزندان 


حضرت امام حسن (ع) می فرمایند: شبی مادرم را دیدم که تا صبح به 
عبادت پرداخت و مرئب مومنین و دیگران را دعا می کرد, ولی در حق خود 
ساکت بود. از علت آن پر سیدم» فرمود: اول همسابه, سیس خودمان. 


شببه اين حدیت از امام موسی بن جعفر ءع( صادر گردیده و نشان می 
دهد که آن حضرت تا چه حذی سوز اجتماعی و نوع دوستی داشته است و 
دیگران را بر خود و خودی ها مقذم می داشت. 


و در یک قضیه ی تاریخی دیگر آمده است, که فاطمه ی زهرا (س) همچون 
امیرالمومنین علی (ع) برای بهبودی حسن و حسین (ع) از مریضی, سه 
روز روزه نذر کرده بود و هنگام انجام دادن آن, مجبور شد برای یک نفر 
یهودی بنام «شمعون» در خانه خودش کار استیجاری نموده و از اجرت آن 


چنانچه در تفسیر سوره ی هل اتی (دهر) آمده است فاطمه و علی (ع) و 
دیگر خانواده ی او سه روز روزه گرفتند و هر شب موقع افطار غذای 
خویش را به ترتیب به: مسکین؛ یتیم, ی 
عناعت ان:حضرت و انز اهل بر ۳ 


اگر امام حسن (ع) سه بار اموالش را با فقرا تقسیم نموده و دوبار خلع ید 
کرده است. در دامان پر مهر و انسان ساز فاطمه (س) پرورش یافته . 


«خرج من ماله مرتین و قاسم الله ثلاث مات ت ماله» و همچنین فرزندان 
۱ 


توچه به سلامتی فرزندان 


یکی از عوامل موّثر در سلامت 


و نشاط روحی و جسمی کودک, تغعد به سالم, حلال و دوست داشتنی برای 
او یعنی شیر مادر است. که البتثه این امر, تنیز کذار در خخصوت 


انسانهای بزرگ می باشد. با دقت در سیره ی فاطمه ی زهرا (س) در می 
یابیم که امر تغذیه ی کودکان دقیقاً مورد توجه ایشان بوده است. علاوه بر 
اين نباید از تأثیرگذاری متقابل روح و جسم غافل بود, بی شک یک جسم 
بیمار روح را پژمرده و بی نشاط می سازد, همانگونه که روح افسرده 
موجب اخلال در فعالیتهای بدن می گردد. بارها در تاریخ خوانده ایم که گاه 
فاطمه ی زهرا (س) شکم فرزندان را به قیمت گرسنگی خود سیر می 
کرد. زمانی که مسلمانان به علت کمبود آب سخت در مضیقه بودند فاطمه 
(س) حسن و حسین (ع) را نزد ی ای رسول خدا (ص) 
فرزندان من خردسالند و تحمّل تشنگی ندارند پیامبر (ص) که نگرانی 
دخترش را در این رابطه بجا و بموقع دید زبان مبارکش را در دهان حسن و 
حسین (ع) قرار داد و با تر کردن دهان آنها حضرت زهرا (س) را از نگرانی 
درآورد و آن دو طفل کوچک را نیز از تشنگی مفرط نجات داد. یکی از 
وظایف والدین به ویژه مادر 0 از سلامتی حجسمی فرزندان است. 
حضرت زهرا (س) به عنوان مادری نمونه در این مورد نیز حساسیت خاص 
داشتند که نمونه ای از آن در قصه ی سوره ی هل اتی و مریضی حسنین 
(ع) و نذر سه روز روزه ی فاطمه (س) برای بازگشت سلامتی و صخت به 
فرزندان خود می باشد. 


خلاصه ی درسهایی از برنامه های تربیتی حضرت زهرا (س) نسبت به فرزندان 
1 خاهر اند با کمک ود مافشن باشدو با آنان‌ازی کنر 
2 


در حین بازی؛ یکی از بهترین شراتط برای یادگیری کودک است. 

3- مادر باید در هنگام بازی با کودک به او مطالب اخلاقی را تعلیم دهد. 

4 یکی از بهترین راهها برای آموزش کودکان استفاده از شعر است. 

5- استفاده از شعر برای کودکان جالب و برای فهم و درک مطالب او 
6- مربیان و مادران باید به محتوای اشعار کودکان توجّه جدی داشته باشند. 
7- در اشعار و ادبیات کودکان, باید انا را دعوت به تفحی های اخلاقی و 
پیامهای عالی اخلاقی کنیم. 

8- در شعر کودکان باید به او الگو معرفی شود. (اشْبه آباک). 

9- در تعلیمات کودکان باید آنان را با دستورات اخلاقی آشنا نمود. حضرت 
زهرا (س) سه دستور اخلاقی داشتند. 


0- در ضمن سفارشات اخلاقی مثبت باید کودک را از همنشینی های سوء 
نیز پرهیز داد. چون حضرت زهرا (س) یک پرهیز اخلاقی هم در شعرها 
داشتند. 


جدی و اساسی بدانیم, چنانکه دیدیم حضرت زهر| (س) مطالبی اساسی را 
2- مادران باید از همان کودکی به تلقینات مثبت اخلاقی به کودک و 


آموزتشن. آنها توجه ِ چنانکه فاطمه ی زهرا (س) از همان کودکی حق 
طلبی, عبادت و . به بلق کودکان خود اموزش می دادند. 


3- برای تربیت کودکان باید از سبکهای هنری و ذوقی استفاده کرد. 
چنانکه حضرت زهرا (س) از شعر برای بازی با فرزند خود بهره گیری می 
نماید. 


4- در مقایسه ی دو شعری که حضرت زهرا (س) برای امام حسن (ع) و 
امام حسین (ع) می خوانند فهمیده می شود این دو کودک دارای روحیات 


عنوان بهترین مادر, اين تنوع و تفاوت در روحیات و شخصیت کودکان خود 
را تشخیص داده بود و در تربیت انان این تفاوت را ملاحظه می نموده 


است شعر حضرت زهرا (س) برای امام حسین (ع) این است: 

آثت شبية پابی 

حسین جانم تو, به پدرم رسول اللّه شباهت داری نه به پدرت علی. 

یاد فرزندان در بستر شهادت 

حضرت فاطمه (س) آن چنان به بچه هایش علاقه مند بود, که حتّی نسبت 
به ایام بعد از خود نیز حساس بود و به امیرالمومنین علی (ع) که شوهر 
معصوم آن حضرت و پدر معصوم فرزندان او می باشد, سفارش بچه 
هایش را می کرد. 

فاطمه (س) در بستر بیماری که سرانجام به شهادت و ارتحال آن حضرت 
انجامید. در مورد بچه هایش دو نوع وصیت کرد: نخست در مورد انتخاب 
همسر, که به بچه های فاطمه (س) مهربان باشد. دوم برخورد محبت امیز 
امیرالمومنین (ع) با انان و اینکه علی (ع) از هر دو شب یک شب را در 
کنار بچه های داغ دیده فاطمه (س) بخوابد. اینک به متن هر دو وصیت می 
پردازیم: 

«قالت فاطمه: اوصیک اولا ان تتزوج بعدی ابنه اختی آمامه فائها تکون 
لولدی مثلی ... » 


فاطمه ی زهرا (س) به علی (ع) وصیت کرد. که بعد از من با دختر 
خواهرم امامه ازدواج کن, زیرا او به فرزندانم مثل من مهربان است .. 

و در مورد فراز دوم امده است که چون علی (ع) به بالین فاطمه (س) 
ار اس اس ات ار سا ات بای سا نت[ 
فاطمه ! با من, پسر عمویت علی بن ابیطالب (ع) حرف بزن. در این حال 
ان حضرت چشمانش را باز کرد و به سوی 


امیرالمومنین (ع) نگاه کرد و گریه نمود و علی (ع) نیز شروع به گریه کرد. 
فاطیم رس کت با لو امن جر استانی مرک راد گرفه ام تاره 
اي از ان‌نیست و که دانم بقداار من‌باند اواج کنی: 


«فان تزوجت امرآأه اجعل لها یوماء و اجعل لاولادی یوماً و لیله, یا ابالحسن ! 
و لاتصح فی وجوههما فیصبحان یتیمین غریبین منکسرین فانهما بالامس 
فقدا جدهما والیوم یفقدان امهما ... » 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
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به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


